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 به خواهرم زهره

 بخش اول

 گفتار پيش

 مسکوت ن چه را که نمی توانه را که قابل بیان کردن نیست و آچموسیقی آن  "
 "، ابراز می کندگذارد

) 

 زندگی يکی از عرصه های اصلی ،هنر ازویژه و مهم  موسیقی به عنوان بخشی
بشری است که دربسياری از فرهنگ ها مورد بی مهری قرار  فرهنگی و روانی

گرفته و غالبا به اهميت آن پی نبرده اند. اما تحقيقات جديد نشان می دهند 
زی بيش از امری تفننی در زندگی انسان چي ها و به ویژه موسیقیهنرتمامی که 

 Hansگونتر باستیان ) هانس در بیانی کوتاه .و برای زمان فراغت است
Guenter Bastian)  باور  بر این در آلماناستاد انستیتوی آموزش موسیقی

... و جز هنگام کار با موسیقی  هنر به انسان  انسانیت را می  آموزاند " است که
 ".سادگی با هم دوست شوندهیچ کجا دو انسان نمی توانند به 

در  اهو همه زمان  همواره موسیقیآثار کشف شده باستانی نشان می دهند که 
ل ر حافرهنگ ها وجود داشته. این امر بیانگر این موضوع است که به ه تمام

یدا یز پته و به مرور تکامل نوجود داش زی در طبیعت انسان برای این هنرنیا
ی گفته می شود که چنانچه موضوعی در زندگ. در بحث اولوسیون کرده است

ه به توج موجود زنده فاقد ضرورت باشد، آن پدیده به مرور از بین می رود. با
ز اایت است، این خود حک هاین که موسیقی حتی به مرور زمان تکامل نیز یافت

ه بدر وجود انسان می کند که شاید هنوز هم دانش  روحینمادین یک نیاز 
 پی نبرده باشد.آن  همه جانبهو  ویژه تاثیراتتمامی 

هر چند که می دهد و  از آنجا که حداقل نيمی از وجود انسان را احساس شکل
قوله ای همه تصمیمات انسان در نهایت از مجرای احساس می گذرد، اما م
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. از سوی دیگر با واقعیت عامل آنعقلانیت و مکانیزم های تجدا ازاست 
تلطیف و  بهتر قادر به گفتمان با روان ه کمک هنرعقلی بنسان در کنار تفکرا

که می شود  خود، شناخت و بيان واقعيتتالمات و آرزوهای غرایز منفی و 
ت ویژه اصفیکی از . اما نمی باشندقادر به این کار و نقاشی و نوشتار  گفتار

خاطرات گذشته انسان  در بخشی از  ای از برگیرنده گنجینه در این که موسیقی
ه انسان است که بدون کمک از موسیقی دست یازی به آن ها غیر ممکن حافظ
های  صرفنظر از موسیقی)توضیح در بخش ريتم های احساسات(.  است

به آرامش خاصی می شده و صلح خو  رزمی و پر هیجان انسان با موسیقی
 رسد. 

ی ل انسانبه رسيدن کمانه تنها قادربا علم و عقل صرفا در کلامی ديگر انسان 
همپای  ،تحقق خویش و برقراری توازن عقل و احساسبلکه جهت  ،نمی شود

 تحقیقات کمک هنر احساس خود را نيز به اعتلا رساند.آن می بايست با 
  .یسرفتار شنا

به  هرچند که امکان دارد فرد از بخش های دیگر هنر بی اطلاع باشد، اما
 يرا کهز ،شدين هنر آشنا نباکه به نوعی با ا را یافت نتوان انسانی احتمال قوی

 راتذرين از ريتم ها و نغمه هائی که در طبيعت و حتی کوچکت اساسا موسيقی
زندگی  ده و به این خاطرجزء ضرورت های روانیحاکم است اقتباس گردي

ه ین رشتبه عبارت دیگر موسیقی اجتماعی تر متعادل و سالم به شمار می رود. 
 د ژنیه ای نیز مطرح شده که باور به وجوهنری است. در سال های اخیر فرض

 موسیقائی در انسان دارد.

تشابه ریتم ها در موضوع توان رقص در کاهش کیش شخصیت از یک سو و 
کسی چون شاید ی دیگر، از سو موسیقی و رقص را با نغمه ها در طبيعت

 بیان نکرده باشد:و مجملی  مولانا به این زیبائی

نی    پنبه را از ریش شهوت بر کنی  )منظور رقص آنجا کن که خود را بشک
همواره صفات منفی انسان، به ویژه  در مثنوی مولانا در مورد شهوت و نفس

 در بیت سوم نیز که صحبترا  . این موضوع خود پسندی و قدرت طلبی است
وان مشاهده کرد. ضمن این که مولانا در از نقص خود می کند به روشنی می ت

و البته از  می داندرقصیدن را رهائی از شخصیت کاذب همان بیت هدف از 
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گفته می شود که مولانا مثنوی  !بیان احساس شور و شعف کوتاهی نکرده است
(را در حال سماع می سروده.  

 رقص و جولان بر سر میدان کنند 
رقص اندر خون خود مردان کنند                                     

ستی زنندچون رهند از دست خود د  
دچون جهند از نقص خود رقصی کنن                                    

زنند مطربانشان از درون دف می  
دزننبحرها در شورشان کف می                                    

؟تو نبینی لیک بهر گوششان  
؟تو نبینی برگها را کف زدن  

دنز ها هم کف برگها بر شاخ  
  گوش دل باید نه این گوش بدن                                  

   گوش سر بر بند از هزل و دروغ
مثنوی دفتر سوم()     تا ببینی شهر جان با فروغ                                    

 
در زمینه  عملیتئوریک و ویژه  تخصص فاقد) آنچه که مشوق نگارنده 

جفای جگر سوزی است  ه اول در درج شد،در انتشار اثر حاضر (موسیقی
های شناختو سپس  و هنرمندان زن به ویژه  در میهن ما نسبت به این هنر

رمان بیماری در زمینهٔ یادگیری و سپس د سیقیجدیدی است پیرامون تاثیر مو
ناشناخته کم و بیش انندگان فارسی زبان برای خونه تنها ها؛ اموری که تقریبا 

که از طرفی ما ناچار از  ی جدی استموضوعاین از نظر اقتصادی  .است
پزشکی هستیم و به این خاطرهزینه های بسیاری از داروها و فنآوری  استفاده

از جانب دیگر اما ازموسیقی  ی بر دوش مردم سنگینی می کند،گزاف یدرمان
با فلسفه خ همواره که به ویژه در طول تاریبا ظرفیت های والای آن ایرانی 

استفاده شایسته نمی  آمیزش نزدیک داشته و داردعام  نعمیقی چون عرفا
ی دیگر یک استثا بشمار می فرهنگ هاکنیم. این آمیزش در قیاس با موسیقی 

 رود.

، در این نکته اهمیت وافر تاثیر موسیقی بر درمان، علاوه بر فواید دیگر آن 
م کشد. نظارایج را به چالش می نظام پزشکیاز یک سو نهفته است که 
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ها از بیماری کنونی با جدا کردن روان از جسم، در صدد درمان تمامی پزشکی
های داروئی مد سرشاری برای شرکترآی است که منبع دئطریق داروهای شیمیا

دربر دارد. اما بر کسی پوشیده نیست که تمامی این داروها علاوه بر بهای 
های جدید و قدیمی  بیماری و برای برخی از عوارض جنبی نیز دارند ،گزاف

دهه گذشته  . در چنددسترس نیست شفا بخش در داروها و ابزار اساسا نیز
نبوده  تفکیکابل قاز یک سو جسم و روان  ند کهها اما نشان می دهپژوهش

  .جسمی منشاء روانی دارندو برخی ییماری های 

 دح زشکی تا اینپ دانش و فنآوری بدون تردید هیچگاه در تاریخ بشر اما
ن ی ایپیشرفت نداشته و صحبت از روش های نو هرگز نباید به معنای رد و نف

 ا مییرا  و بدیلش های غیر کلاسیک رو ند. به این خاطرره آوردها تفسیر شو
در مواردی که روش . موسیقی درمانی دانست مکمل های روش بایست

 ردهنگام بیماری فکه یا مشکلاتی  کی کلاسیک از درمان عاجز شده وپزش
 ،داردآیند که حل آن ها در حوزه مسئولیت پزشک قرار ن خانواده پدید میدر

شده  لعلوم زمانی که فردی بر اثر تصادف. به عنوان مثال کاربرد ٍپیدا می کنند
امی و یا به بیماری لاعلاجی دچار می شود، شرایط خانوادگی و روحیات تم

 عملاا  ز تغییر می کند واعضاء خانواده دچار چنان تحولی می شود که همه چی
ه ک می دهندچندی نشان  بر آنها تحمیل می شود. پژوهش های زندگی جدیدی

ش ان روهم برای بیمار و هم اطرافی "موسیقی درمانی"در این حال بکار گیری 
رای ببه ویژه ی اخیر موسیقی درمانی ادر سال ه بسیار موثر و مثبتی است.

 ثبت زیادی داشته است. یمر تاثیر مبیماران مبتلا به آلزا

در بر این امر تاکید دارند که  اجمالا پیرامون تاثیر موسیقی های نوشناخت 
اختلالات یا  ،درمانی موسیقیی فعال، فرد حین سزمینه درمان از طریق روانشنا

خود و یا کرده تجربه را ها ای که آنها خود را در نحوهٔ موسیقیبیماری
ر موسیقایی، تغییراتی هم در تجربه و رفتا از طریق تغییرکرده و د، بیان سازمی

 شود اینرائه مید. استدلالی که برای این موضوع اآور هٔ بیماری پدید میزمین
های بیولوژیک بسیاری است و ع ریتمتابگویند ارگانیسم انسان است که می
زمان  . هنگامی که درقادربه تاثیر بر آنها است ریتمیک استچون موسیقی نیز

بر مغز و نظام  ر گذاریثاناسب استفاده کنیم، قادر به مساعد روز از موسیقی م
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 میپژوهش ها نشان می دهند که از این طریق شویم. به این ترتیب  عصبی می
 شد.  یرهگی، عصبانیت و غمثبتی بر فشار خون، افسرد اتجب تاثیرتوان مو

تی وضوعادر زمینه م جامع میاولین نوشتار علشاید به باور نگارنده اثر حاضر 
 معطوف این موضوعاتتوضیح تلاش خود را به است که در تیتر آن آمده و 

 :دکرده و در آینده آن را ادامه خواهد دا را تعقيب زیر فاهدا کرده و

گاه با انتخاب خود آدر آينده  ،ر زندگیبا شناخت اهميت موسيقی د -الف 
مله از ج آن در زمينه های گوناگوناز  ،و صرف وقت آگاهانهموسیقی مناسب 

 .در يادگيری و آموزش و رفع ناراحتی و شاداب کردن زندگی بهره گيريم

، آزاد سازی درون از در ارتباط با موضوع شناخت و تحقق خويش -ب 
ر مهمی بشما موسیقی کمک زندانهائی که در آن محبوس هستيم، بدون ترديد

س و احسا انسان و به ويژه نحوه عملکردمی رود. آشنائی بيشتر با ساختار مغز 
وان ز موسیقی می تا مکنین با کهمچ عقل در اين تلاش به ما کمک می کند.

 ،سنتی را که بسیاری را از آموزش بیزار می کند روش های آموزشنحوه 
 متحول کرد. 

 الیدر بزرگس احساسی انسان بسته موسیقی در راه باز کردن دریچه های -ج 
د. می کن یکمک فراواناحساسی در کودکی و آشتی با والدین  و رفع مشکلات

 انسان در همهشناخت  مهم الهامات قلبی به طور موجز یکی از روش های
 و یا ددریچه های احساسی انسان بسته باشاما تا زمانی که دوران ها بوده، 

ود، پنج گانه با زندگی روبرو می شصرفا انسان تنها به کمک عقل و حواس 
 به رؤیت همه ابعاد واقعیت نمی شود.  قادر

و  واقعیتو کلیت گرایانه   جهت رسيدن به يک تئوری شناخت جامع - د
اين  . در، انسان به عنوان تنها ابزار شناخت مطرح استدر فلسفه و علم زندگی

تی او طبعا امری حيا و احساس راه شناخت خود انسان و نحوه عملکرد مغز
ی انسانساس و احت به خود انسان و زوايای روح است. هرچه شناخت ما نسب

تر  دقيق بهتر وو دیگران او با کل هستی و دنيای خاکی  و تعامل و نوع ارتباط
جهت فهم معضلات و پیش بینی باشد، امکان صحيح بودن تئوری شناخت 

 نيز بيشتر و مطمئن تر می شود. آینده 
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 خشونت در وجود او غریزهلهٔ مسئ شریتمشکلات بیکی از بزرگ ترین  -ه
فاع دجهت  های بیولوژیک همهٔ موجودات زنده است که البته در زمرهٔ ویژگی

ار د بکانسان ها دیگر نیازمن بزرگ از خود قرار دارد. اما با ایجاد جوامع
ه همو گسترش ابزار فرهنگ به ویژه در دوران مدرن نبوده و خشونت گیری 

. در صدد کاهش آن بود یشترست هرچه ببای به شمار رفته و می منفیانواع آن 
 تا کنون این نتیجه حاصل شده است که خشونت را از طریق بکار گیری

وش توان کاهش داد. بهترین ر نمی و تنبیه آنخشونت و یا سرکوب  متقابل
 هایلیت فعا در  روشنگری و مقابله با آنجریان انداختن به  مبارزه با خشونت

در است.  آن مقابله با های بدیلآموزش روشو زشی روهنری و  و فرهنگی
گر ی دیبه کار می برند که بر نحوه ها خشونت افراد زمانی بسیاری از موارد

این  .ندنیاموخته ا آن را در کودکی یان احساس و استدلال مسلط نبوده، زیراب
مهم ترین یکی از ه دامن گیر اقشار ضعیف و فقیر است و موضوع به ویژ

 انحراف انقلابات و جنبش های مردمی به شمار می رود.عوامل تاریخی 
البته . کند ایفاتواند نقش مؤثری خشونت میجهت کاهش  به هر حال موسیقی

آن  ازواقفیم که نیروهای غیر مردمی هم جهت بسیج نیروها و هوادران خود 
ت استفاده می کنند و با طرح این موضوع با نقش منفی موسیقی و اهمی

  روبرو می شویم.   انتخاب آن

ز ابرگردان بخش هائی  ابتدا در اين اثر ين اهداف،جهت رسيدن به احال 
 انیاستف جرب موسيقی دان و روانکاو آمريکائیم مناثری را که توسط يک خا

ذرد. ( به رشته تحریر در آمده، از نظرتان می گStephanie Merrittمريت )
 است که اول« وسيقی کلاسيکقدرت شفابخشی م» ترجمه عنوان آلمانی اثر

له پايه . نويسنده اثر از جمبه زبان انگليسی انتشار يافت 1990بار در سال 
ه گذاران يک روش روان درمانی با کمک موسيقی است که اينک در چند قار

ذرد گاز نظر شما می  آنچه که در زیر جهان مورد استفاده قرار می گيرد. 
 1آلمانی آن است.بخش هائی از متن برگردان ترجمه 

برگردان مقالات  می آیند، که از اثر خانم مریت بین و پس از موضوعاتیدر 
نهادهائی که در زمینه های موسیقی و یا موسیقی  یا و اساتیدازنیز  دیگری
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در بخش آخر اين نوشتار نگارنده خواهد آمد. و  ،نظر داده اند درمانی
 وان خواهد کرد. ن موسيقی ايرانی عن تصورات خويش را پيرامو

 موعهتذکر این نکته در آخر ضروری است که سعی شده هر آنچه که در این مج
ز دور ا استوار بوده و به)و یا متخصصین این هنر( آمده بر مبانی علمی روز 

 د.ننظریات غیر قابل اثبات باشاعتقادی و هرگونه گمانه زنی و 

 موسیقی در ازمنه قدیم

ر سال هزا 1۴ز موسيقی در زندگی انسان به حدود هرچند که سابقه استفاده ا
 ت آنپيش می رسد اما از اسناد بدست آمده اينطور برداشت می شود که اهمي
نها رد آاز حدود سه الی چهار هزار سال پيش برای انسان شناخته شده و در مو

 آثار کتبی وجود دارد.

می  گذشته در در مورد اين شناخت فوق الذکراثر ترجمه بخشی از اینجادر  
 آيد.: 

 ووازن تاز زمان های بسيار قديم موسيقی به عنوان وسيله ای جهت برقراری » 
 ادراک بلاواسطه و گرفته و انسان ها خيلی زود قرار هارمونی مورد استفاده 

اخته ن شنبه اهميت موسيقی و نغمه ها پی برده اند. اين امر در آن زما درونی
ی مفته ک پديده فيزيکی نيست. به عنوان نمونه گشده بود که بيماری صرفاً ي

سيقی ا موشود که پادشاهان قديم چين مردان کاردانی را به دهات ارسال کرده ت
ه بحد  ای را که در آنجا رايج است گوش کنند. بر اساس آنکه نغمه ها تا چه

 آيا رديف های اصيل موسيقی چينی نزديک بودند، پادشاه نتيجه می گرفت که
يقی جا صلح برقرار است و يا جنگ، رفاه وجود دارد يا بيماری. موسدر آن

 معيار شناختی بود برای وضعيت اقتصادی و سياسی آنجا.

حی و موسيقی تأثير زيادی بر شرايط رو»  که بود باور اين بر کنفوسيوس
» : ان از او است يک ملت دارد. اين بي ختیهمچنين سياسی و جو روانشنا

موسيقی جدی و حزن انگيز حاکم باشد، ما پی می بريم که چنانچه در جائی 
ند. چنانچه موسيقیِ دلنواز و سبکی، با پرده ا که مردم آنجا غمگين و ناراحت

ها در صلح و صفا هستند.  های طولانی حاکم باشد، پی می بريم که انسان
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نغمه های کامل باشد،  باچنانچه موسيقی ای قوی و تپش دار که همراه 
صميمی و قوی هستند. چنانچه موسيقی آنجا از آن دارد که انسانها حکايت 

ند. ا ای کاملاً مؤمنانه و اشرافی حاکم باشد، می دانيم که مردم آنجا مؤمن
چنانچه يک موسيقی بطور ممتد ملايم، شفاف و آرام در آنجا حاکم باشد، 

ت يک به اين جه ... ها خوش برخورد و صميمی هستند.  می دانيم که انسان
انسان موفق تلاش می کند از طريق بازشناسی طبيعت انسانی در قلوب انسان 
ها هارمونی ايجاد کرده و تلاش می کند موسيقی را به عنوان ابزار مهارت 
فرهنگ انسانی به کار گيرد. در صورت حاکميت يک چنين موسيقی و 

توانيم آل ها و اهداف، ما می هدايت صحيح افکار انسان ها به سوی ايده 
 متن( 13۸ص )« .يک ملت بزرگ شويم پیدایش شاهد

ی ورث ميونانيان قديم نيز احترام زيادی برای موسيقی قايل بودند. فيثاغ" 
ت ه قطعاک:  -گی آنرا در يافته اند ه که معلم ها نيز به تاز موضوعی -دانست 
يک  ننواواقعا قادر به تغيير رفتارها هستند. او به هستی به ع خاصی موسیقی

 ه میابزار موسيقی نگاه می کرد. او به ارتعاشات آسمانی ای باور داشت ک
عاشات ارت توانند از طريق روح در وجود انسان نفوذ کنند و هر فردی که با اين

ط ن توسسالم. . . در نظر فيثاغورث کل جها در انطباق قرار گيرد، فردی بود
ر دوسيقی مدر ارتباط با فواصل . او فواصل بين کُرات را برجا است نغمه ها پا

ن سال بعد يوها و ششصد ر هزا  ، يعنی1۶19نغمه ها می دانست. در سال 
( رياضی دان و ستاره شناس، فواصل موسيقی را  Johann Keplerکپلر)

 متن( 1۴0)ص  ".برای شش کره شناخته شده و کره ماه محاسبه کرد

ونی ی قانموسيق» .:ن اثر آمدهدر جای ديگری از اي نیزاز افلاطوناين نقل قول 
و به  روازاخلاقی است که به هستی روح، به روان بال پرواز، به فانتزی قدرت پ

 شادی و حيات بخشيده است. موسيقی به آن غمگينی اعجاز و بيش از همه
می  تجسم کامل نظم بوده و به هر آنچه نيک، عادلانه و زيبا است رهنمون

  متن( 21)ص  «.شود

ر د وراندغدغه خاطر در ميان دین با جهت از بين بردن نگرانی ها ودر آغاز  
ی ی درونالهی و موسيقتحت عنوان بيان وسيقی، ابتدا بخشی از اثر فوق مورد م

 : عنوان می شود



14 
 

 بيان الهی 

 خصی وادراک تيز در درون فرد می تواند به او در راه گذار از مشکلات ش» 
ه بد. بسياری از افراد سعی می کنند ايجاد ارتباط با کل بشريت کمک کن

ها  . آنمعنويتی که در زير ماسک خارجی آنها پنهان مانده دسترسی پيدا کنند
ان نسبت به پيوند با سرمنشاء الهی همگ به اين ترتيب از کشش عميق خود

گاه می شوند. زيبائی و عمق موسيقی به شما اين اطمينان را به ارم ی مغان آ
ما نياز به ش نيروی مافوق در کنار شما است و هنگامآورد که همواره يک 

ی بار اين حضور اله تان می کند. چنانچه شما يکقدرت بخشيده و حمايت 
ن آرا از طريق موسيقی تجربه کرده باشيد، کشش پيدا خواهيد کرد که در 

 شريک باشيد.

ا در صورتی که آهنگ سازان بتوانند با موسيقی خود احساس حضور الهی ر
گاهی شخصی و فردی خود را اعتلاقل کنند، شما خومنت  بخشيده دآ
(transcendence) ين و آنرا به بيان روان جمعی خواهيد آورد. شما از ا

 عنویمطريق موفق می شويد تضاد بين دنيای آشکار و مادی و دنيای درونی و 
گامی شما پلی می شود مابين خدا و بشريت. و هنبرای را حل کنيد. موسيقی 

اين  ب ازهمين ترتيه به اين موسيقی گوش فرا می دهيم، ما نيز می توانيم ب که
 تضاد عبور کنيم. 

 .در خلاقيت، صفات انسانی و الهی در کنار و نزديک هم قرار می گيرند
ا بکه  بسياری از آهنگ سازان بزرگ خود را صرفآ وسيله ای قلمداد می کردند

رخی بکه چگونه  تقل کرده اند. اينهنر خود به بشريت، خلقت تپش دار را من
گی زند از آهنگسازان قادر بودند موسيقی پرشکوهی را به گوش برسانند، ليکن

ز ، راآنها سرشار از بهم ريختگی بود و همچنين کارآکتر آنها بهترين نبود
 ناگشوده ای خواهد ماند.

موسيقی کلاسيک غربی از کُرهای مذهبی گرگوری )منتسب به پاپ اول 
دوستانه و آغاز و به مرور انسان (ميلادی ۶0۴الی  ۵۴0سال های  حدود

دنيائی تر شد. بسياری از آهنگ سازان توانسته اند احساس معنوی و آسمانی 
خواه بوده اند.  خود را نشان دهند، حتی چنانچه آنها افرادی عصبی و يا خود
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او برای  ن با وجودی که از بسياری معايب شخصيتی برخوردار بود، روحوبتهو
 Inspirationود. او خداوند را سرچشمه الهام )موسيقی حوزه الهی گشوده ب

موسيقی راهی است که انسان بدون جسم » ( خود دانسته و فکر می کرد که 
اين موضوع آشکاری است که او از رسالت خود «. خود به دنيای برتر می رود

ه موسيقی الهام بخش انسان در زندگی آگاه بود. او به اين نکته اشاره می کرد ک
« رب النوع شراب » ها در روندهای خلاقانه نوين است و خويشتن را 

شرابی برای مستی روحی » ( تلقی می کرد. کسی که Bacchus )يونانی
 «. انسانها تهيه می کرد

نی »نوشتن قطعات  در حالی که مشغول موتسارت به نظر می رسد که
راهی به سوی  بوده Requiems)یمز )رکو ( و Zauberfloete« )جادوئی

گاهی فردی به مراتب فراتر رفت او  ود.به منشاء انرژی گشوده بوده که از خودآ
: » وال که او چگونه آهنگ می سازد گفته است کهاز قرار در مقابل اين س

رونی داو با روحی مملو از خلاقيت «. خداوند می گويد و من تقرير می کنم 
 هر قطعه موسيقی را بلافاصله بازشناسد.  می توانست کل ساختار

ی بداعبا وجودی که اين آهنگ سازان بزرگ، موسيقی دانانِ ژنی و با قدرت ا
 ( Rollo Mayعظيمی بودند، ضرورتآ مناسب الگو شدن نيستند. رولو مای )

ه کاين نکته را خاطر نشان کرد  19۸۷روانشناس، در سخنرانی ای در سال 
ر دوارد بسيار زيادی رفتار اجتماعی غير متناسبی انسان های خلاق در م

. انستد 12ميانگين افراد دارند. او ضريب اين احتمال را  رفتار مقايسه با
 حترامافلاسفه و اهل معنويت دليل اصلی اين امر آن است که جامعه ما برای 

در جوار قدرت  خلق موسیقی . شايد مشکلات شخصی بتهون ل استکمی قائ
ندگی بوده زيرا که عدم رضايت آنها از ز« امتيازی»نهايت حتی در  ،در او

 د. روزمره باعث آن بوده که آنها در دنيای خلاقانه روح مأوا پيدا کنن

ند. زندگی و آثار خودرا وقف خداوند کرده ا بسياری از آهنگسازان بزرگ،
 ست.روان ا اعتلای موسيقی آنها مملو از عشق، روحی خدمتگزارانه و آرزوی

ه ببديل کنند، آنها را ت اين توان در آنها که خود را تسليم قدرت برتری مي
 ه نوعیه، بکانالی می کرده که قلبشان به گونه ای برای پذيرش الهام گشوده بود

 گردد.« در درونشان جاری»که آثار آنها می توانسته 
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 سباستيان باخ به عنوان نمونه چيزی بيش از صرفآ يک فرد بود. او يک
 وصيت جهانی بود و موسيقی خود را سنتزی متشکل از هارمونی انسانی شخ

ی آسمانی می دانست. او ساختار موسيقی خود را همانند يک گروه اجتماع
دری. برا تحسين برانگيز قلمداد می کرد، بيانی از علاقه قلبی انسان ها برای

ه ا بده رکيفيت آسمانی موسيقی او قوانين جهانشمول را آشکار کرده و شنون
 ز هروحدانيت کرده و قادر می شود ا احساس سطحی ارتقاء می دهد که در آن

 آنچه که باعث جدائی ها است گذر کند. 

 ( گزارشگری می کند که هنگامی که خدا را احساس کرده،Brahmsبرامس )
سانی درند کبسيار نا» چه تجربه زيبا و احترام برانگيزی داشته. او می نويسد: 

 نائل می شوند، و به همين دليل (Offenbarung) ن درجه شهودکه به اي
 اختناست که تعداد آهنگسازان بزرگ کم است . . . من قبل از اين که به س
 اصلهآهنگی بپردازم، در آغاز به اين مسائل می انديشم . . . و سپس بلاف

 اين ی را احساس می کنم که سراسر وجود مرا در بر می گيرند. درتارتعاشا
و  شرايط متعالی به روشنی می بينم که چه چيز در حالت معمولی من مخفی

 «. ناپيدا است

 ا دررن هنگامی که دچار زيباترين شهود می شده و آنها اگزارش شده که شوم
ر دموسيقی اش جاری می ساخته، احساس می کرده که فرشتگان بالای سر او 

ور ( بر اين با Haendelپرواز بوده اند. همچنين گفته می شود که هندل )
زل و ناابوده که قطعه موسيقی او در مورد ناجی، مستقيمآ از طرف خداوند به 

  « خداوند آنرا تقرير کرده، نه من»  شده. اين گفته از او است که:

ه ه همکپاکی معنوی اين موسيقی به اندازه کافی از اين قدرت برخوردار است 
می  فرا گامی که انسان ها به موسيقی گوشدهد. هن می جمع ها را با هم پيوند

 وها  دهند، پيام جهانی آن قلب ها و حواس ها را به هم پيوند زده، خشونت
 ددشمنی ها و محدوديت های آنها از بين رفته و احساس همبستگی به وجو

 می آورد.

( الهام گرفته و  Going Home( که از معنويت قطعه ) Dvorak ) دوراک
( را خلق  Sinfonie aus der neuen Welt« )انی نو سنفونی از جه» 
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کرد، احساس می کرده که در روان او در اثر تماس با فرهنگ سياه پوستان 
 تحولی پايدار روی داده. اين موسيقی تأثير عميقی بر روح بر جای می گذارد. 

 ا دررموسيقی دانان نامبرده و همراه آنان بسياری ديگر عصاره وجود خود  
اس قی جاری ساختند. و از آنجا که آنها با سرچشمه همه هستی در تمموسي

ت ن فرديعميق ترين بيا -و همچنين به ما  -بودند، توانستند به موسيقی خود 
ين ادهند. چنانچه اين عصاره و يا به عبارت ديگر انتقال  ويژه خويش را

 عنوان به ز آنانرژی در درون ما طنين افکند، به اين ترتيب ما قادر می شويم ا
 تخته پرشی برای فعاليت های خلاقانه خويش بهره جوئی کنيم. 

( نويسنده معروف کتاب های  Maurice Sendakموريس زنداک )
 هنگامی که پدر» کودکان به بيان خود هنگام نگارش کتابش تحت عنوان 

ا رارت گوش می داده. اين موسيقی آنقدر او صرفآ به موسيقی موتس«  رفت
ی ير مأثير قرار داده بوده که او به علامت سپاس صحنه ای را به تصوتحت ت

نه پشت صح» کشد که در آن يکی از بازيگران از ميان جنگل عبور ميکند. 
ديت جخانه کوچکی ديده می شود و سايه فردی در درون آن هويدا است که با 

« ی وئنی جاد» ارت است که بر قطعه تسمی نويسد و موسيقی می سازد. او مو
 متن(. 30۷-303ص ) ،«کار می کند

نويسنده در بخش ديگری از اثرش به شرحی پيرامون موضوعی تحت عنوان 
 می پردازد:در قبال موسيقی ريتم های احساس 

 ريتم های احساسات

ان موسيقی بيانگر احساس هائی هستند که با کمک زبان به سختی قابل بي» 
و  و مستقيم ابراز می شوند. اهميتبوده اما با کمک موسيقی بدون واسطه 

 (لئو تولستوی )  «.قدرت موسيقی در اين نکته نهفته است

ريتم ها، اشکال ملودی ها و هارمونی ها با احساسات ما صحبت می کنند و 
گاهی انسان به ارمغان می آورند که به مراتب در  پيام هائی برای ناخودآ

ساز معروف آرون  ند. آهنگمقايسه با توضيحات بيانی تأثير بيشتری دار
ی فاقد فرهنگ لغات زبان پرتوان ( موسيقی را Aaron Copland) کوپلند
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 Esperantoکه سمبل هايش توسط شنونده همانند زبان اسپرانتو ) می داند
موسيقی يک . اسپرانتو يک زبان بين المللی است با لغات؛ ( تفسير می شود

 .زبان بين المللی احساس ها است

ر دکه شما به موسيقی گوش می کنيد، پيام مستقيمی مختص خودتان هنگامی 
ی اطعه اين لحظه دريافت می کنيد. شايد يک موسيقی آرام، به عنوان نمونه ق

الدين را و از کنسرت ويالون باخ در شما خاطره ای را زنده کرده و شما خود
رزند له ففاصجوانی احساس می کنيد که فرزندتان را در بغل گرفته ايد. در اين 

 شما بزرگ و مستقل شده و مشغول زندگی خود است و شما هم گاهی از او
 خبری داريد؛ در عين حال نغمه های موسيقی احساس جسم کوچک او را در

شما آن  بغل شما زنده می کند، بوی بدن او، شم تيز و لبخندهای جذاب او را.
ر نو د و خاطره اش از لمس کردهبخاطر اولين بار پدر يا مادر شدن  را شادی

 م ازغشما زنده می شود. فرد ديگری که همان قطعه را می شنود شايد در او 
دست دادن يکی از نزديکانش زنده شده و در فرد ديگری باعث بروز 

 احساسات عرفانی شود. 

قلب  اميدوارم که از هر قلبی به» بتهون درمورد يکی از آهنگ هايش نوشت 
به  نکرده زيرا که گوش فرادادن که« مغز »حبت از او ص«. ديگر راه يابد

يان بساز  قدرت عقلانی ما محدود شود، واقعاً نمی گذارد آنچه را که آهنگ
نوا همانند بتهون که در سال های آخر حيات ناشکرده، با گوش جان شنيد. 

ما  شده بود، بدون شنوائی فيزيکی، می توانست موسيقی اش را احساس کند،
جربه تيم، نيم تأثير موسيقی را بدون اينکه بتوانيم آنرا توضيح دهنيز می توا

 کنيم. 

کن به نحوی که تحليل و فهم آن نامم موسيقی می تواند احساس های ما را
احيه ه نب تحت تأثير قرار دهد. زبان قلب به قسمت هائی از مغز از جمله است،

از  ط شدهو خاطرات ضب )لايه تحتانی مغز( کليمبي بخش راست مغز و
ه از . اينها قسمت هائی هستند کدسترسی پیدا می کند در آن گشته های دور

يقی به اين ترتيب موس  طريق ارتباطات صرفاً شعوری قابل دسترسی نيستند.
ا تنه قلب را در روند يادگيری شرکت می دهد. قطعه های پر ارزش موسيقی نه

  ز نشئت گرفته اند.پرداخته شعور سازنده آن است، بلکه از قلب او ني
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ی ست که عکس العمل جامعا يکی از وجوه بارز موسيقی تماميت و توان آن
را در ما موجب می شود. ما هنگام شنيدن موسيقی عکس العملی کليت 

ساس ر اح. جسم ما تا زمانی که چيزی دگرايانه و با تمام وجود نشان می دهيم
ا نب ديگر احساس های مد. از جاما تغيير نکند عکس العمل نشان نمی ده

با  قادرند بر عملکردهای جسمانی تأثير گذارند. روندهای فکری ما منطبق
 وضعيت جسمی ای که داريم عمل می کنند.

ا نکه مها بالعکس شرايط روانی مارا تحت تأثير قرار می دهند: اي همه اين 
 میس خوشبين يا بی جرأت هستيم، اينکه خدا را به خود نزديک يا دور احسا

کنيم. موسيقی همزمان با همه لايه های فکری و شخصيتی ما صحبت می 
 های کند. در نهايت امر و بالاخره در نتيجه اين روندهای همزمان، دريچه

 ،ردهکجدا  خویش ئی که ما را از خويشتنموسيقی پرده هاروان ما باز شده و 
نی عصر . دانشمندان در اعصار گذشته، همچون رهبران روحاپاره می کند

وحی يط رحاضر، بر اين باور بودند که موسيقی از طريق تأثير بر حالات و شرا
 قادر است که ما را به اصل اصيل خود ببرد.

بيل ارسطو از اين موضوع صحبت می کرد که ريتم و ملودی کيفيت هائی از ق
 ولوغ جرأت و ملاحت طبع را در انسان بر می انگيزند. در مقابل، موسيقی ش

 يخته ما را از روان خويش جدا کرده، موجب عصبانيت و علاقه بهبهم ر
درگيری می شود. در جنگ جهانی دوم هيتلر از قطعات موسيقی ريچارد 
واگنر جهت افزايش خشونت در سربازان استفاده می کرد. واگنر دارای 

 شخصيت خشکی بود.

 آهنگ ساز نمی تواند در موسيقی اش عقايد و ارزش هائی را که جزء
خصوصيت های خودش نباشد، جاری سازد. هنگام شنيدن موسيقی اين 

سارت به عنوان تارزش ها ناخود آگاه به ما منتقل می شوند. قدرت تخيّل مو
ين جهت می کرد. به ا مثال شديد بود و او اين عنصر را در موسيقی اش وارد

 می کنيد با خصوصيات غريزی خودارت گوش ستهنگامی که شما به آثار مو
 ارتباط قرار می گيريد. مانفرد کلاينزدر

Clynes)  Manfred( که در بخش روان و اعصاب شناسی موسيقی )der 
Musik Psychoneurologie پژوهش های زيادی انجام داده، معتقد )
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است که هنگام شنيدن موسيقی شخصيت آهنگساز و يا آنچه که او آنرا 
رسد. اين محرکه درونی در "محرکه درونی" می نامد، به منصه ظهور می 

 بينی آهنگساز است.  موسيقی دربرگيرنده جهان

ه کارت بود ستن خودخواهانه تر از موودرونی بتهوبه عنوان نمونه محرکه 
گ اه رويکردی بازتر و آزادانه تر داشت. اين موضوع توسط شنونده ناخودآ

ند. کمی  سازی دستگاه ها را با کمی تغيير تکرار شناخته می شود. هر آهنگ
 ساز هرچند که اين تغييرات کوچک باشند، اما اينها در اهميت معنوی آهنگ

گاهی  از جانب بسيار بارزند. در حالی که ما به اين تأثيراتِ ر پی يشتبناخودآ
 جوهو بريم، اين توان را در خود تقويت می کنيم که از موسيقی جهت رشد مي

 (1۷9-1۷۶قول از متن ص  )پايان نقل« گوناگون شخصيتی استفاده کنيم.

 ریتمخانم پس از آنکه با تأثير شگفت انگيز موسيقی در انسان آشنا شديم، 
د مور پيرامون ساختار ارگانيک مغز انسان پرداخته و در تعاقب در یبه شرح

 نحوه عملکرد مغز هنگام دريافت اطلاعات و تفکر صحبت می کند.

 

  سيقینحوه عکس العمل ناخود آگاه ما در قبال مو

للان سنغمه ها از طريق ارتعاشات در درون ما نفوذ می کنند. در نظر مک 
(Mac Clellan( مدير بنياد هنرهای صوتی )Sonic Arts 

Foundationسنفونیِ واقعیِ فرکانس ها، »ز يک (، بدن انسان چيزی ج
ريتم های بيولوژيک، روانی و احساسی نيست که دائما در جريان نغمه ها، 

 دقيق و حالت تعادل و حفظ آن است. ر تلاش رسيدن به يک توازنبوده و د

، ابعاد وسيعی دارند. اساتيد فيزيک ه دست می دهندب بینشنتايجی که اين 
عنوان کرد تا  1900را  توماز ماکس پلانک که تئوری کوان -کوانتوم 

 Davidو ديويد بوهم ) 190۵اينشتين با تئوری نسبيت اش در سال 
Bohmيوف کاپرا( و فريت (Freitjof Capra )  به اين شناخت  -و ديگران

رسيدند که جرم در حقيقت چيزی جز انرژی نيست و اينکه انرژی را نيز می 
 توان با ارتعاشات توضيح داد.
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از  فيزيک نيوتونی مشهور است، اجسام در فيزيک سنتی، يعنی آنچه که به 
ده ه و به اين صورت مادر کنار هم قرار گرفت که  شده ذرات سفتی تشکیل

ر و کديگفيزيکی را شکل می دهند. انرژی و ماده به عنوان دو نظام مجزا از ي
 جهان بصورت يک ماشين عظيم در نظر گرفته می شد. 

نوان ( اين نظريه را عQuantentheorie) تومتئوری کوان ،آن اما در مقابل
ذرات …  وحرکت يا ارتعاش دائمی بسر برده  کرد که جرم در يک حالت

ره نجيبسيار کوچک تری از اتم که بصورت ز نمادين هستی عبارتند از ذرات
ع اتم شعا هايی در حال ارتعاش بوده و طول آنها يکصد ميليون بار کوتاه تر از

 رفتهاست. اين زنجيره های متشکل از ذرات به نحو خاصی در ارتعاش قرار گ
ب ترتي خود می گيرند. به اينو با ادغام در يکديگر خواص ذرات مادی را به 

ه ماده بصورت نوعی موسيقی ذرات اتم است که تمام نيروهای طبيعت را ب
 . جاذبه در يک تئوری خلاصه می کند انضمام قانون

که به  همواره در حال گذار بسر می برد، پديده هائی هستیچنان که   هم... 
رل کا ده هائی که( گفته می شود، همانند پديkoincidenceآنها انطباقی )

آنها را همزمان  (Carl Gustav Jungگوستاو يونگ )
(synchronicityمی نامد، يا وقايع ) سی حی که مربوط به ادراکات ماوراء

 فيزيک کلیتدر ارتباط با  ،می شوند يا تأخير زمانی در شنيدن موسيقی
قرار  اطببا هم در ات هاقرار می گيرند. از آنجا که در هستی همه چيز ومکوانت

د، ر دارنکه بالقوه با هم در تضاد قراای دارند، چنانچه عناصر تشکيل دهنده 
ا ه جدبه صورت مجزا مورد بررسی قرار گيرند، کليت صدمه می بيند. اين نحو

)برخلاف  کردن عناصر و بررسی جداگانه آنها، با جهان بينی مکانيستی
 .اق استر انطبد (مترجم -جریان دینامیک

مجموعه امکانات و احتمالات در سيطره  کردن نظريه نظام های بازبا عنوان 
 ( در اثرش تحت عنوانGary Zukavواقعيت قرار می گيرند. گاری زوکاو )

( تعريف خود را از Die tanzenden Meister) “"استادان رقصنده
واقعيت آن چيزی است که ما آنرا به » :واقعيت به اين صورت عنوان می کند

چه که ما بصورت حقيقت ادراک می  قت ادراک می کنيم. آنعنوان حقي
کنيم عبارت از آن چيزی است که ما به آن باور داريم. آنچه که ما به آن باور 
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داريم برمبنای ادراک ما استوار است. آنچه که ادراک می کنيم بستگی به آن 
چه که ما در جستجويش هستيم  آن تجوی چه هستيم؟دارد که ما در جس

بستگی به آنچه که فکر می کنيم،  به آن دارد که ما چه فکر می کنيم؟ی بستگ
آنچه که ما ادراک می کنيم بستگی به  دارد که ما چگونه ادراک می کنيم؟ آن

ند که ما باور داريم تعيين می ک را آنچه ه ما به چه چيز باور داريم؟آن دارد ک
ت می دانيم، واقعيت حقيق اآنچه را که م که چه چيزی را حقيقت می دانيم؟

 «ما است.

انی انس مبنی بر اينکه واقعيت در درون ما خلق می شود، فهم یبا وجود شواهد
 ندگیهنوز هم بر اين باور اصرار می ورزد که تنها وجوه منطقی و مادی، ز

 ه باکچه را  . هنوز هم فکر ما با اين مسئله مشکل دارد که آنواقعی هستند
اين  يت کنيم، واقعی قلمداد کنيم. اماتوانيم رؤچشمان خود در خارج نمی 

 بخشی،را موسيقی می ناميم می تواند از قدرت شفا قدرت غير مادی که ما آن
 لیل)د فرح بخشی، آرام بخشی، فهم و نزديک کردن و تقويت برخوردار باشد.

 این مشکل مغزی انسان در آن است که انسان ده ها هزار سال در جریان
 رده،کظ حیات صرفا آنچه را که با حواس پنج گانه ادراک می اولوسیون و حف

ال سبرایش حایز اهمیت بوده و از این رو با ادراکات ذهنی که چند هزار 
 بیشتر قدمت ندارند، مشکل دارد . مترجم(

 ست،گونه عملی می شود برای ما قابل رؤيت و توضيح نيکه اين کار چ اين 
نکته  ( اينBerian Soimehبريان سويمه ) اما تأثير آن را ملاحظه می کنيم.

رژی ما حين شنيدن موسيقی در يک ميدان ان» گونه توضيح می دهد:  را اين
ه برژی سامان يافته قرار گرفته و پوسته دنبک ما با رزونانس اين ميدان ان

ه همه عا بارتعاش در می آيد. تحولاتی که نوازندگان ويلون ايجاد می کنند واق
ه ما دهند، به سيم و به چوب ويلون، به هوا و گوش. هنگامی کچيز شکل می 

ا هدر فضای موسيقی قرار می گيريم همه چيز به حرکت در می آيد، انسان 
ر د اام؛همانند پنجره ها. تصور ما اين است که طبل زن تنها طبل می نوازد

 «.حقيقت طبل زن زندگی را می نوازد

هتر انطباق داده باشيم، به اين صورت چنانچه ما خود را با واقعيت درونی ب
گاهی ما ديدنی ها را دعوت می کنيم که حواشینا ، اشکال و رنگ های خودآ



23 

را سامان بخشند. اثر حاضر در خدمت اين تلاش قرار دارد که اين تأثيرات 
گاه را با انديشه آگاهانه ما پيوند دهد. چنانچه ما به اين کار بپردازيم،  ناخودآ

وسيقی ای خواهيم رفت که به حال ما مفيد بوده و به ما در طبعا به سوی م
  .رشد يک جسم سالم و يک شخصيت کليت گرا کمک می کند

 

 

 مغز دارای سه لايه و دو قسمت است

 ،هنگام دقت در مورد هر مسئله ای فعل وانفعالاتی در مغز ما انجام می پذيرد
بلکه علاوه برآن  ،افتند اما اينها تنها در دو قسمت راست وچپ مغز اتفاق نمی

بالا وپائين در  فعالات در سه لايه گوناگون مغز در سطوحاين فعل و ان
(  Triadischer Gehirn« )مغز سه بخشی » جريانند. صاحب نظريه 

 National( از انستيتوی ملی بهداشت ) Paul Mc Leanپاول مک لين )
Institut of Health ر مبنای اولوسيوناين نظريه را ب ( است. نامبرده 

 تاريخی مغز انسان ابداع کرده است.

مک لين بر اين باور است که مغز ما در حقيقت شامل سه بخش می شود. هر 
يک از اين بخش ها که از نظام عصبی خاصی برخورداراست، در برخورد با 

گوناگون عمل می کند. مغز نرم تنان اولين و قديمی  های اطلاعات به صورت
مغز است که در جريان اولوسيون پديد آمده و در برگيرنده تجربيات ترين لايه 

سمبليک فراوانی است. اين لايه حوزه حاکميت مکانيزم اعمال غريزی از 
مربوط به فرمان های نیکی امکقبيل ﴿ درگيری و فرار ﴾ است و مسائل 
) در حقيقت اين لايه مغز اولين حرکت اعضاء بدن در آنجا انجام می گيرند. 

ارگانی است که اولوسيون در جانوران پديد آورد و راه آنها را از گياهان جدا 
( اين لايه در مقابل مسائل تکراری )روتين( وسنت ها عکس مترجم -کرد 

العمل نشان می دهد، به عنوان نمونه در مورد طرح کلی ساختمان کليسا و يا 
های اوليه را در نظر تاج پادشاه. موسيقی باخ به عنوان نمونه اين نوع تصوير
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انسان ظاهر می کند. اين تصاوير بدون محاوره وبدون احساس به نظر ما می 
 رسند. 

در  ،رفتده در ارتباط با ديگران قرارگدر مرحله بعدی اولوسيون که موجود زن
(  Limbikمغز پستانداران لايه جديدی بوجود آمد که به آن نظام ليمبيک )

هت جبرگيرنده تصاوير درونی و احساسات است. گفته می شود. اين لايه در 
شند. ه باتأثير گذاری بر اين لايه اطلاعات وارده می بايست بار احساسی داشت

يه از آنجا که موزيک غير محاوره ای و احساسی است، قادر است که از لا
ن بالائی مغز که به شنيدن اختصاص دارد وارد اين قسمت ميانی شود. اي

را  حساسی تفکر را آزاد می کند تا از اين طريق خاطراتجريان خصوصيات ا
 فعال و با تجربيات جديد مرتبط سازد.

دا جکه انسان را از پستانداران  ،( Neocortexلايه بزرگ و خارجی مغز )
يه ين لاامی کند، آنقدر رشد کرده که بيشترين فضا را در مغز اشغال می کند. 

دارد.  عاليت های تجريدی عقلانیوشمندانه وفاختصاص به فعاليت های ه
تی اين لايه است که شامل دو قسمت مجزای راست و چپ نيز می شود. تا مد

رجی ه خاپيش دانشمندان بر اين باور بودند که تنها لايه فعال مغز همين لاي
است و متخصصين امور تربيتی تمام هم خود راصرفاً مصروف اين سطح 

 نطق وزبان در آن بيشتر است.هوشمندانه کرده بودند که سيطره م

 اما لايه های تحتانی مغز ما هنوز فعال هستند و برای مسائل تربيتیِ کارآمد
برخوردار هستند. تنها زمانی که اين لايه ها با  از اهميت فوق العاده ای بوده و

يکديگر رابطه برقرارکنند، اطلاعاتی که به مغز ما می رسند، برای ما اهميت و 
ی کنند. بر اساس نظر يکی از کارشناسان امور تربيتی که تخصص معنا پيدا م

 Joseph Chiltonن پير )اتزمينه رشد کودک است، بنام ژوزف چایاو در 
Pearce  اطلاعاتی که مربوط به فرمان های حرکتی اعضاء شده و وارد لايه )

های پائينی مغز می شوند، با کمک از انرژی احساسی از لايه ميانی مغزشکل 
 متن( 211)ص  .معناداری پيدا می کنند

 چهار مرحله تفکر
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ديشه د اناز چندين سال قبل می دانيم که تعقل صرفا در برگيرنده نيمی از رون
 واست. حال ما می توانيم بيآموزيم که اين شناخت را در جريان آموزش 

اس، ( روانشن G. Wallisتربيت فرزندان مورد استفاده قرار دهيم. واليس )
 ردهندی کر مرحله ای را که در روند انديشه نقش ايفا می کنند دسته بچها

گاهی يافتن است و فرآیند به معنای است. مرحله اول آمادگی  به  اختصاص آ
ئی بخش چپ مغز داشته و نيازمند آموزش فاکت ها، دانستن ادراکی، توانا

 بيان و حافظه است. 

 ( بودهincubationديگر )دومين مرحله سرايت و گسترش آگاهی به نواحی 
گاه روی داده و به  بخش که کليت گرايانه است. اين موضوع در حوزه ناخودآ
بل راست مغز متکی است. در اين کار آرامش، سير انديشه و ارتباطات ماق

 بطور آنز . اين مرحله ای است که کارشناسان امور تربيتی ابيانی دخالت دارند
 غافلند.  کل

است که )روشن دلی( ( illuminationنی پيدا کردن )سومين مرحله، روش 
گاه می شود، مثلااٍ از طريقطی آن قسمت چپ از قسمت راست مغ  ادراکز آ

دهائی که ت؛ نوعی از رون(، و انتقال تصاوير به لغاIntuition، الهام )درونی
ترقبه ممرحله ای که آگاهی غير » آنها را اينگونه توصيف می کند:  اينشتين
گاهی است، يعنی در بين«. در پی دارددرونی   اين يک روند ماقبل خودآ

گاهی روی می دهد.  گاهی و ناخودآ  آ

گاه در قسمت چپ مغز که  رحله چهارم عبارت است از ارزيابیم ا بکه خودآ
ی ندهاادراک منطقی سروکار دارد، به ارزيابی تئوريک با تحليل بيانی و رو

 نقادانه فکری می پردازد. 

گی و شناخت می شوند، نيازمند ه از اين مراحل که مربوط به آماددو مرحله 
در روش های نیزاين امر ..ه گی جذب دارند.و آماد بوده شرايط روحی آرام

 که صرفا آموزشسنتی . در اين نوع روش آموزش سنتی ناديده گرفته می شود
ر د مناسب ، نه زمان و نه مکانیاست متکی بر برنامه ريزی ساعت های درسی

روند آموزش جهت تقويت قدرت جذب مواد درسی در نظر گرفته می شود. به 
موسيقی، هنر، نقاشی و پی جوئی تصاوير ذهنی به ديده ترديد نگاه می شود، 

ما کمک می کنند که بيآموزيم، دنيای خويش را ه ها ب با وجودی که اين
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سياری از موارد اما اينها در بکشف کرده، آنها را نظم داده و ادراکشان کنيم. 
 . از برنامه آموزشی حذف شده اند

آنها  ند.ا اين مهم ترين دليلی است که بسياری از کودکان در آموزش ناموفق
 حين فکر کردن فاقد نيمی از مهارت لازم هستند: ادراک درونی، مربوط
م ساختن موضوعات و تصورات. خوشبختانه ما در اين اواخر شروع کرده اي

د تصوير کامل تری از استعدادهای روحی ای که می تواننخود را متمرکز 
 جهت آموزش موفقيت آميز به ما کمک کنند، کرده ايم. چنانچه ما خصلت

 رونیکليت گرايانه مغز و ظرفيت های نامحدود آن را باز شناخته و کودک د
 ريم،بيدار شده و قادر به تصور خويش را که نيازمند بازی است، جدیّ بگي

د. ی کنمت به مرور با ساختمان طبيعی مغز و فکر ما هماهنگی پيدا روند تربي
 د کهبه اين ترتيب راه سنگلاخ و دشوار تربيت تبديل به مسير صافی می شو

 متن( 22۸. ) ص است احساس ارضاء فردی حاصل آن

  مغز ما تنها مشغول فکر کردن نيست

به  را اين کار ما چنانچه هنگام ادراک تنها به قسمت عقلانی مغز توجه شود،
 محدوديت می رساند زيرا که ما خودرا صرفاً به قسمت کوچکی از ظرفيت

آموزش های خود محدود می کنيم. هنگامی که ما تلاش می کنيم به عوض 
ا م، به مغز نحوه عملکردش را فرمان دهيم، های طبيعی عملکرد مغزنحوه 

 هيم.دمی  د استفاده قرارخود را مور تاً تنها بخش کوچکی از توان عقلانینهاي

 نيمدر مورد نحوه آموزش خود می ک ما به محض اينکه شروع به تجديد نظر 
ه و بيدار کرد در مغز همانند الهام و تصويرات ذهنیبخش های خفته ای را 

موزش که در جريان آرا  زندگی ما نو می شود: بخش هائی از عملکردهای مغز
ات موضوع و نار گذاردهک باید  را نداختصاص دار فرعيات به آموزش  سنتی
ت سرعبه  را که از کلاس های درس رخت بربسته اند به هر قيمتی ای اصلی

ان رزندانمفبرای ما ما در اين مورد می بايست انديشه کنيم که آيا . آموزش داد 
 خواهان يک نظام فکری بسته ويا باز هستيم.

روان » ، تحت عنوان ( از تجربه ای در کتابش Bab Sampleباب سمپل )
می کند که  ( صحبت Openmind, Wholemind« ) کلیت گراباز، روان 
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ک نظام باز، طی آن دانش آموزان رابطه بين چيزها را انکشاف می کنند. در ي
هستند. بر  حساس ها محورهای اصلی روند آموزشياها و افانتزی ها، رؤ

آنها صرفا متوجه خلاف آن، نظام های بسته خشک ومحدود هستند و هدف 
 -است. محدودکردن انديشه به مسايل عقلانی و آگاهانه « جواب صحيح » 

ما  -داده است « بيماری عصبی عقل گرائی » انحرافی که سمپل به آن لقب 
را از يافتن راه های ماجراجويانه و ديناميکی که به مغز ما خوراک می رسانند 

 شور ايجاد می کنند، بر حذر می دارد.و می توانند در ما برای يادگيری علاقه و

فريده آزاد چنانچه ما اين نکته را درک کنيم که نظام مغز و تفکر ما طبيعتاً آ
ام ا تمشده اند، انسان شهامت پيدا می کند راه هائی بيابد که از طريق آنه

فتار ربه  ووجود خود را آزاد و تهييج کرده، از رفتار عکس العملی فراتر رفته 
ی ه برسد. در اين صورت بهترين خوراک برای دانش آموزان، به جاخلاقان

ق ر حلغذاهای تکراری و ملال آور و يکسانی که می بايست مرتباً با قاشق د
 غذای فراهم است که در آن همه جور رنگارنگیآنها فرو کنيم، همواره سفره 

نوع و ت متنوع با مزه و رنگ های گوناگون وجود دارد. هر چه ما تعداد غذاها
ضم ده و هل کرآنها را بيشتر کنيم، به همان ميزان آنها مقدار بيشتری از آن تناو

 آنها برايشان آسان تر است.

گاهی بسياری از والدين و دانش آموزان در مورد نحوه عملکرد مغز ب  سيارآ
تر. کنند از آن ناچيز ناچيز است ومقدار اطلاعاتی که به کودک منتقل مي

ی نحوه آموزش بر اساس فرضياتی صورت می گيرند که مبانکه،  نتيجه اين
 نظام تربيتی نظام ما را تشکيل می دهند.

يکی از اين نظريات اين است : ما تنها با دقت آگاهانه می آموزيم ، اما با 
گاه انجام می  وجودی که بيش از نود درصد از آموختنی ها در سطوح ناخودآ

گاهی گيرند،  . ما در حالی را در آموزش جدی نمی گيريمهنوز هم تأثير ناخودآ
که اين تصورات درونی و خاطرات مدفون شده را نفی می کنيم، معدنی مملو 
از خلاقيت و ايده های اصيل و پرارزش را که فی الواقع در اختيار هر کسی 
قرار دارد، در مخفی گاه نگاه می داريم. جهت استخراج اين معدن ما بايد 

باور بياوريم. ما بايد به عوض آنکه از دست زدن به آن خوف ابتدا به وجود آن 
داشته و نافی وجود آن باشيم، آنرا ادراک کنيم. تنها در اين صورت است که 
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ما با کمک موسيقی و تصاويری که همراه آن در نظر ما می آيند، از اين معدن 
 بهره برداری کنيم.

ا مه : ک، بر اين باور است نظريه ديگری که مربی را مورد توجه قرار می دهد
م عمل کرده و جزئيات موضوع را بهتر هض خطیتنها با قسمت چپ مغز، که 

است برای  . )موضوع خطی بودن يک اصطلاح رياضیمی کند، می آموزيم
ما  ت که. در اينجا به اين معنا اسمعادلات ساده ای که تنها یک جواب دارند

مترجم(.  -محدود کنيم طحی و سخود را به روابط علت و معلول ساده 
أ بعد وگمان صاحبان اين نظريه اين است که چنانچه ما موضوعی را بيآموزيم 

 کنيم. دراکآموزش های ديگر را بر آن بيافزائيم، به مرور می توانيم کل آنرا ا
 به يک کیگوئی که مغز انسان چون ديواری است که برای ساختن آن بايد 

 آجرها را روی هم قرار داد!

به  گونهايناکثر افراد اينگونه آموزش داده می شوند، وما نيز سعی می کنيم  
ی امری که در اکثر موارد درست از کار در نم -درک موضوعات بپردازيم 

ن ا اي. ما حتی هنگامی که اطلاعات را دريافت می کنيم، گرايش درونی مآيد
تکه را تجريدی واست که آنرا به سرعت فراموش کنيم زيرا ما اين اطلاعات 

می  تکه گرفته ايم. هنگامی که اين نوع آموزش چندين بار با شکست مواجه
 وضوعمشود، ما به اين نتيجه می رسيم که حافظه ضعيفی داريم و يا اين که 

 برای ما دشوار است.

ر دعدم موفقيت ما ما بايد واقف باشيم که در اين جريان مقصر نيستيم! 
که  رنددا . اين ها بيشتر بستگی به آنا هوش نداردرابطه چندانی ب ،يادگيری

طور مغز، اطلاعاتی را که فاقد اهميت باشند، ب نحوه آموزش چگونه بوده؟
 جدی هضم نمی کند.

تأثير قسمت راست مغز )که مربوط به احساسات است( باقدرت جامع و 
می  را ين کننده است زيرا که چون نماد هاکليت گرايانه اش، از اين نظر تعي

شناسد، جزئيات و عناصر را در يک کليت معنادار جمع می کند. حال چنانچه 
اين دو قسمت مغز که بدون ارتباط با يکديگر عمل می کنند، مشترکاً با 
يکديگر همکاری کنند، در اين صورت ناگهان حافظه ما بهتر عمل خواهد 
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گون عملی موسيقی پيوند قسمت های راست و چپ مغز را به انحاء گوناکرد. 
 می کند.

 ا اززيست شناسان اعصاب به اين نتيجه رسيده اند که موسيقی محرکه ها ر 
( )جداره نرمی که اين دو  Corpus Callosumطريق کورپوس کالوزوم )
 هماهنگی بين دو ر جدا می کند( هدايت کرده و قسمت مغز را از يکديگ

 ما با تاکت هایقسمت مغز ايجاد می کند. از آنجا که ريتم های جسم ش
(Takt  موسيقی ای که می شنويد هماهنگی ايجاد می کنند، شما قادر )ی م

 شويد در عين آرامش کارهای سخت را انجام دهيد.

( در تحقيقات خود در M. Critchely, R.A. Hensenکريچلی وهنزن )
ه محاور از آنجا که موسيقی غير»گونه گزارشگری می کنند:  زمينه موسيقی اين

( مغز )بخش ابتدائی مغز در Limbikاست، در دستگاه ليمبيک )ای 
به  ند وکدورانی که موجود زنده قادر به محاوره نبوده( شکل گرفته و نفوذمی 

ر اين صورت بر فعل و انفعالات احساسی و روانی همچون ضربان قلب، فشا
 کهند اآنها به اين نتيجه رسيده . «خون و درجه حرارت بدن تأثير می گذارد

 تقالموسيقی پيوند همه بخش های مغز را به اين صورت تقويت می کند که ان
محتويات هر قسمتی را به قسمت های ديگر تحريک می کند. اين محققين 

ها تمالاً موسيقی با تحريک اندروفين اکنون بر اين باورند که اح
(Endrophine( يعنی مواد تخدير کننده طبيعی ،)Opiate که )

نام دارند از يک قسمت خاص مغز  (Hypothalamus) سهیپوتالامو
 ترشح می شوند.

 ،موسيقی همچنين به ما کمک می کند تصاوير خشک انديشه راکنار گذاريم 
زيرا که موسيقی وارد حوزه غير محاوره ای مغز شده و قدرت خلاقيت و الهام 
را در ما تقويت کرده و حاکميت قسمت چپ مغز را که مختص مسائل 

ادی و فهم منطقی است، کنار می زند. هنگامی که اين جريان اتفاق می انتق
راه  گرفتارند، مغز خانه افتد، احساسات و تفکرات ما که با سرکوب در نهان

( عضو و مربی  Sommer Lisa) ند. ليزا زومر به بيرون پیدا می کن
 Imagery Institut for Musicانستيتوی موسيقی و محاوره تصويری )
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and)  جهت تحريک و تقويت قسمت راست مغز کودکان از موسيقی
 . استفاده می کند

-Musicتوصيه او اين است: روش تجسم تصاوير را همراه شنيدن موسيقی )
imagination روزی چند بار تکرار کنيد تا از اين طريق به کودکان کمک )

تنظيم » شود، احساس ها و افکار عميق خود رابيان کنند. اين تمرين ها با 
گونه که  همان»ها در يک ارکستر شباهت دارند:  صدای دستگاه« کردن 

موسيقی دان دستگاه خود را قبلاً آماده می کند، در اين حال بدون اينکه 
حواس کودک توسط افکارش در منزل بر اثر ناراحتی ها و مشکلاتی که در 

گاه سرکوب کرده منحرف شود، در موضوع درس تمرکز می ي  «.ابدناخودآ
 متن( 210 - 20۷)ص 

مغز  جهت خلاق کردن حوزه های مختلفاثر در آنچه که تاکنون آمد نويسنده 
اوان د فرانسان بر دو مکانيزم ويژه مغز انسان، تصويرات ذهنی و الهام، تأکي

 کرده و بر اين باور است که در جريان آموزش بر مبنای تصوراتِ سنتیِ 
تکيه  و بااه مانده و غالبا بيدار نمی شوند. آموزش، اين حوزه ها بدون استفاد

و دبر اين نظر است که موسيقی و هنر جهت بيدار کردن اين  پژوهش هابر 
 ويژگی قادرند نقش اساسی ايفا کند.

اشعار خود را حين رقص )سماع( می سرود و  معروف است که مولانا 
ز بار ای که يکهنگامکه ابتدا مردی روحانی بود ديگران آنرا می نوشتند. او 

که  بازار مس فروشان می گذشت چنان تحت تأثير ريتم مس کوبان قرار گرفت
ود ب ناخت. اين استعداد نهفته ای در مولادر همانجا تا شب به رقصيدن پردا
را  پس اوتازگی در او بيدار شده بود و سه که با کناره گيری از مذهب سنتی ب

ا که ظیر راز جمله آن قطعه بی نداد.  در جايگاه بزرگترين عارفان تاريخ قرار
 در پیش گفتار آمد سرود.  

ما واقفيم که غالب کشفيات بزرگ و دست آوردهائی که در تاريخ بشريت 
تحولات اصولی ايجاد کرده اند ناشی از الهامات لحظه ای و ناگهانی بوده 
است. در متون مذهبی بجای الهام، با رعايت ملاحظاتی، از وحی صحبت می 
شود و در عرفان از شهود. همانگونه که در قسمت اول نوشتار حاضر در مورد 
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موسيقی مطالعه کرديم، بسياری از معروف ترين ادبا و هنرمندان تاريخ نيز آثار 
 خود را حاصل الهام قلمداد کرده اند. 

احت ا صرحافظ و مولوی در فرهنگ ما دو نمونه بارز از اين افراد هستند که ب
 وترين والا ا مديون الهام دانسته اند. به عبارت بهتر الهام را بايداثر خود ر

ر ام دپيچيده ترين فعاليت مغزی انسان تلقی کرد و جهت دستيازی به اين مق
ين اآموزش تلاش کرد. در دو قسمت بعدی نويسنده به شرح بيشتری پيرامون 

 دو ويژگی تصويرات ذهنی و الهام می پردازد.

گاهتصويرها: زبان نا  خودآ

گاهی انسان هستند. در شرايط آمادگ ن ی ذهتصاوير ذهنی اشکال بيانی ناخودآ
 جهت کسب اطلاعات حين تمرکز در آرامش، افکار و تصورات شما مملو از

ی متصاوير هستند. در اين حال لغات کنار رفته و جای آنها را تصويرها 
ه بی واسطه را گيرند. اين تصاوير برخلاف لغات ، انبوهی از ارتباطات ب

گاهیهمراه می آور  گسترش پيدا کرده، قدرت ند. در اين شرايط که خودآ
ه بقادر است در قياس با شرايط عادی  دگيری شما افزايش يافته و مغزيا

ير صاوتزيرا که  ،مراتب ايده ها و تجربيات بيشتری را مورد مداقه قرار دهد
 همزمان اطلاعات زيادتری را ترسيم می کنند.

 لات یک مجهولی ادبه مع رياضی درصورت خطی )ر خلاف لغات که به ب 
ا ( و تعاقب زمانی در ذهن حضور پيدا می کنند، تصاوير خود رمی گویند

ر دثال بصورت فضائی به نمايش می گذارند. به اين خاطر تصاوير، به عنوان م
ا ه آن فرصتی کمتر از يک ثانيه اطلاعاتی را ارائه می کنند که برای توضيح

لغات و صرف وقت بسياری لازم هستند. در حالی که تصاوير، ذهنيت و 
ی که نگامهعينيت را در هم ادغام می کنند، لغات آنها را از هم جدا می کنند. 

د را به وسيله آن خو مجسم می کنيد،شما در آرامش تصويری را درمغز خویش 
 پردازيد.بلاواسطه به دنيای درون برده و به کسب اطلاع از آن می 

لغات انعکاس واقعيت را يا کوتاه و يا تجريدی می کنند؛ اما تصاوير رابطه  
د. تصاوير، واقعيت درون ما را منعکس می کنند نمستقيمی با آن برقرار می کن
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و به اين خاطر در قيد زمان و مکان نيستند. آنها از يک انرژی روانی قابل 
رند به تصورات و رفتارهای ما انتقال اشتعال بر خوردارند، به اين معنا که قاد

پيدا کرده و آنها را تغيير دهند. دقيقاً به دليل بر خورداری از نيروی درونی ای 
که در آنها وجود دارد، مدت زيادی است که روش تجسم تصاوير به عنوان 

توان تجسم تصاوير را که » روشی علاج بخش مورد توجه قرار گرفته است. 
، موضوعی است که روبرت «( يا فانتزی گفته ميشودMaginationبه آن )

( روانشناسی از هوادران مکتب يونگ به آن Robert Johnsonجانسون )
آن پيام دقت کرد. اين مهارت را می توان به عنوان ارگانی در نظر گرفت که با 

ی دريافت شده، آنها به اشکال درونی تغيير شکل های معنوی و زيبائی شناس
حافظه ضبط می شوند. حال اين اطلاعات می توانند به عنوان داده و در 

موضوعی برای تفکر و انعکاس به خارج مورد استفاده قرار گيرند. اين 
که مربوط به ادراکات  نی ايده های نو و خلاقی هستندتصاوير ضبط شده مبا

 و تجربه های پيشين انسان می شوند.

  ان راامک می کنند. آنها به ما اين تصاوير در جريان يادگيری نيز به ما کمک 
ای هتنی می دهند که خويشتن را بدون واسطه تجربه کنيم. آنها ما را با دانس

ز ما مغ ال ها را درعاوليه ای پيوند می دهند که قديمی ترين نحوه فعل و انف
 صياتبيدار و به حرکت می آورند. در تصاوير معانی زيادی نهفته اند: خصو

ی عوت معلائق ما اجسامی که ما را دعوت به آزمايش و بازی دپنهان روانی و 
 اگونبه اين صورت که ما می توانيم آنها را به رنگ و شکل های گون -کنند

اده و ها دعناصر آنها را از يکديگر جدا کرده، ترکيب نوينی به آن -تصور کرده
 با تصاوير ديگری در ارتباط قرار دهيم.

ت که در دنيای ساکت تصاوير نفوذ کرده و آنها را موسيقی مانند آهن ربائی اس
خويش و دنيائی  اتادراک می دهد. حال چنانچه بر انتقالاز اعماق به سطح 

که در آن زندگی می کنيم واقف شويم که نيازمند آنها هستيم و چنانچه شما 
جداً مصمم هستيد از موسيقی انتظار ترسيم تصاوير ذهنی داشته باشيد و 

از اين آزادی برخورردار هستيد که می توانيد اين تصاوير را  چنانچه شما
ادراک کرده و درآنها تعمق کنيد، مطمئن باشيد که تصاوير از اين طريق در 
گاه شما نفوذ می کنند. به اين صورت شما می توانيد به انکشاف  خودآ
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رشد شخصيت  به سوی ،خويش آرزوهای پنهان خود و استعدادهای لايتناهی
 متن( 2۴۸. )ص شويد رهنمون

 

  الهام : اطمينان ناگهانی

جا که ز آنيکی از توانائی های پرارزش ما که غالباً رشد نکرده، الهام است. ا
گاه است آنرا به اين صورت می توان به جريان  ت نداخاالهام يک روند ناخودآ

ل لير تحدصورت که  که موانع را از سر راه آن برداريم. به عنوان مثال به اين
ه م. بدرونی را کنار گذاري و تردیدهای ها از غلو پرهيز کرده و انتقادات

 ( الهام، همپای تفکر و احساس و ادراک، يک C.G. Jungاعتقاد يونگ )
 عملکرد طبيعی روان انسان است.

 و میفريدريش نيچه عقل و الهام را با دو کوهنورد مقايسه کرده که هر د 
 ام میکار را به اين صورت انج نند. يکی اينخواهند از يک رودخانه عبور ک

دم دهد که از روی سنگ ها می پرد و ديگری دست به تهيه پلی زده و با ق
چ ه هيبهای سنگين و محتاطانه از روی آن عبور می کند. مقصود من در اينجا 

 وجه اين نيست که تحليل و ملاحظات روشنفکرانه در روند انديشه جائی
ی يتمران ازنی هارمونيک بين الهام و شعور قادر است چنندارند. برقراری تو

 کند. را بسيج می (روح –عصاره خلاقيت ﴿ نظام مغز  را به جريان اندازد که
اهده مش تن و داوينچییيادگيری موفقيت آميزی که به عنوان مثال در مورد اينش

اک نرا ادرآه، می کنيم به اين ترتيب ممکن گرديده که آنها از الهام تأثير پذيرفت
 ر يکو تفسير کرده اند. اين امر در نهايت آنجا به اوج خود می رسد که د

ی مکليت با دانش موجود پيوند پيدا می کند. موسيقی موجب تقويت الهام 
 تحولشود. به خاطر تاًثير بلاواسطه موسيقی و اينکه در هر حال جاری و م

)ص  .ت می بخشدئل جراست به ما در درک معانی بدون تحليل و استدلا
 تن(م 2۴۷
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 بخش دوم

ا مورد که موسيقی ب در بخش اول اين نوشتار پس از شرحی کوتاه در اين
 ار مغز و نحوه عملکرد آندر تضاد نيست، ساخت فی نفسه مذهبی اتتفکر

ارز بتشريح شد و در مورد اهميت تصويرهای درونی و فانتزی و الهام، نقش 
و  بهره گيری از مجموعه امکانات احساسیموسيقی در جريان آرام بخشی و 

 .هنگام يادگيری توضيحاتی داده شد منطقی

 در  اکنون با اين پيش شناخت ها بهتر می توانيم به چگونگی نقش موسيقی 
 ،شتارن نويادگيری و روان درمانی پی ببريم. از اين رو بخاطر امکان محدود اي

ت مجمل به شرح موضوع که بصور را در مورد اثرش پيشگفتار خانم مريت
 پرداخته و حاوی نکات برجسته ای است در آغاز اين بخش می 

 هاثر ترجمه شد گفتار نويسنده پيش

انتشار يافت، نظريه کليت گرايانه  1990هنگامی که اين اثر اول بار در سال 
پزشکی که بسياری از بيماری های جسمی را ناشی از ناراحتی روانی می داند 

گرفته بود. به موازات آن توان موسيقی در شفابخشی شناخته  به تازگی اوج
شد. پس از ساليان طولانی که تصور می شد روان وجسم و ماده و روح منفک 
از يکديگرند، تأثير احساسات بر سلامت جسمی مورد توجه و تحقيق 
قرارگرفت. در اين فاصله دانشمندان فيزيک کوانتوم و پزشکانی همچون برنی 

( نشان Deepack Chopraوپرا )چ ( و ديپاکBernie Siegelزيگل )
داده اند که جسم انسان بيش از آنکه به ماشين شباهت داشته باشد، مشابه 

( DNAموسيقی است. حتی حدس زده می شود که کوچکترين ترکيب حياتی )
در درون خود حالت موسيقی دارد. به اين دليل بنظر می رسد که معالجه 

و روانی انسان( با ارتعاشات )موسيقی( موضوع صحيحی  ارتعاشات ) روحی
است. به موازات آن پژوهش های علمی که ثابت می کنند روح و جسم بر 
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ه يکديگر اثر می گذارند، هر روز افراد بيشتری نيز موسيقی را برای معالجه ب
 کار می گيرند. 

ناخته شده به علاوه در سال های اخير موسيقی به عنوان تنها وسيله مؤثری ش
که قادر است چالش عملکردهای گوناگون ناحيه چپ مغز را کنار گذارد. . . 

 Universityين )اتحقيقات جديد در دانشگاه کاليفرنيا واقع در آيرو
California Irvine نشان داده اند، دانشجويانی که موسيقی کلاسيک می )

ن نتيجه می گيرند که شنيده اند، راندمان بهتری داشته و از اين امر پژوهشگرا
( را تحريک می کند. Neuronenموسيقی احتمالا فعاليت اعصاب مغز )

امروزه افراد با موسيقی تحصيل کرده و به يادگيری همراه با موسيقی مشغولند. 
اين کار به آنها کمک می کند که به افکارشان نظم بخشيده و به ايده های 

 جديد برسند. 

که  ه موسيقی به عنوان ابزاری شناخته می شودی امروزشناسدر زمينه روان
ه و ب احساس های قفل شده و راکد را آزاد و مجدداً به حرکت وادار می کند

 عنوان ابزاری شناخته می شود که بصورت مستقيم و مطمئن راه به درون
گاهی ها می گشايد. در اين قسمت ها ما به  قسمت های گوناگون خودآ

ند، در آنها که قادرند زندگی ما را متحول کن اطلاعات و باورهای موجود
 دسترسی پيدا می کنيم.

ه ند بانواع گوناگون روش های تراپی که از گويش های هنری استفاده می کن 
 مخفف GIM ويژه روش

 (Guided Imagery Music   تجسم تصاوير در ذهن با چشمان بسته( )
ود به عنوان روش همراه شنيدن موسيقی در آرامش( با تکامل تدريجی خ

ين ين بادرمانی پراهميتی مد نظر قرار گرفته و با تأکيد توصيه می شود. در 
در  ودر بيمارستان ها و درمانگاه ها مورد استفاده قرار گرفته  GIMروش 

دفتر پزشکان به عنوان روش مستقلی جهت تراپی و رشد شخصيت بکار می 
 رود. از طريق سازمانی بنام )Association for Music and Imagery  (

 ست.ااين روش در اروپا، استراليا، زولاندنو و مناطق ديگر گسترش يافته 

گاهی  GIMبا وجودی که  در ابتدا جهت راهيابی به کيفيت های خودآ
غيرمعمولی و تجربيات فرا انسانی تدارک شده بود، بعداً اهميت خود را به 
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روان درمانی به اثبات رسانيد. در عنوان ابزاری ذيقيمت در درمانگاه ها جهت 
ذرد، من شخصاً در کار روان اين چند سالی که از انتشار اين کتاب می گ

، موفقيت در تراپی افسردگی، موفقيت های زيادی کسب کرده ام درمانی
ترس، غمخواری و ناراحتی های ناشی از صدمات در برخورد با اعتياد و 

ها ايدز،  زمينه معالجه بيماری جهت رشد خلاقيت و شخصيت. اين روش در
 سرطان و امراض ديگر نقش ايفاء کرده است.

 ا دررمن شاهد بوده ام هنگامی که موسيقی توان درونی و سرچشمه های نيرو 
هده مشا افراد آزاد کرده، چگونه زندگی آنها تغيير کرده است. من هنگامی که

ه ت کاس ها منتظر آنمی کنم که چه وحدانيّت و خردی در ما مدفون است و تن
حير ائی ما را از خواب بيدار کند، ضمن تأسف، متیتوسط پيام آوری موسيق

 می شوم.

ا پرده افسوس که بر گنج شم      ) ذاتيد و صفاتيد و همه گنج و همه رنج  
 از مترجم( -مولوی     شمائيد 

ادر قها من هر روز بيش از قبل به اين موضوع ايمان پيدا می کنم که روانکاو
ود خدر حالی که  ،نمی باشند ،ستندتن آنچه که بيماران نيازمندهبه دانس

ان عنو بيماران به مراتب در کيفيت خاصی آنرا احساس می کنند. وظيفه من به
يق ست که به آنها کمک کنم، اين بينش درونی را از طرا روانکاو در اين

ش و موزآه من به کار همراهی با آنها در تراپی با موسيقی کشف کنند. به علاو
م. خته اانسانی در درمان جسم، روح و روان پردا فهم نقش پراهميت تجربه فرا

صرفاً جهت رفع مشکلات انسانها مفيد نيست؛ اين روش خود را  GIMروش
قادر  د راتنها متمرکز شناخت منشاء بيماری نيز نمی کند بلکه بيش از آن افرا

ر جودی معنوی و با امکانات بی شمامی سازد که خويشتن را به عنوان مو
 ادراک کنند.

در سال های اخير من در اروپا سمينارهائی برگذار کرده ام. از کار با 
بزرگسالانی که والدين آنها جنگ ديده اند، به اين آگاهی رسيده ام که توان 
موسيقی و تصوير های ذهنی در بيان غمگينی جمعی تا چه ميزان است. 

ه نظر می رسد که رابطه غير قابل انکاری با غمگينی غمگينی شخصی ما ب
وائی برای اين به وسيله موسيقی ما می توانيم ما ملّی ما و حتی جهانی دارد.
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غمگينی بيابيم که به ما امکان می دهد درد را احساس کرده و انرژی لازم را 
 جهت برقراری صلح جهانی و وحدت آزاد کنيم.

ت ه گرايش روزافزون بکارگيری موسيقی جهاثر حاضر می تواند با توجه ب
س درمان و رشد خلاقيت و تکامل فردی، بيش از پيش حائز اهميت باشد. پ

راد ه افاز انتشار چاپ اول اثر من نامه هائی از سراسر جهان دريافت کردم ک
 رده.کبرخی از توصيه های مرا بکار برده و زندگی آنها غنای بيشتری پيدا 

ران مام دست اندرکاران امور درمانی وتربيتی و هوادااميد من آنست که ت
فات صاز  موسيقی که اين اثر را با موفقيت چشمگير به کار گرفته اند، باز هم

يد ن جدآن به بينش و جهت يابی و الهام های جديدی برسند و اينکه خوانندگا
)ص  ساند.دريابند که موسيقی در زندگی شخصی، انسان را به چه ثروتی می ر

1۷-20) 

ن و بر به رسميت شناختاثر  نگارنده آيد می زير در که کوتاهی توضيح در
ی اهميت دنيای درون تاکيد بيشتر کرده و تشريح می کند که ما چگونه م
نا توانيم گستره ادراکات خود را بسط داده و با کمک موسيقی به آنها غ

 بخشيم. 

 کنارگذاردن ماسک ها 

ازل فرض کنيد که هر يک از ما قطعه ای هستی را به صورت يک بازی پ»
 Anne Wilson« )پراهميت و با ويژه گی های خاصی از آن هستيم

Schaef) 

 از دست دادن هويت فردی يکی از بحران های نگران کننده عصر ما است.
 امور بهخود مدت های مديدی است که زنان خويشتن خويش را در اشتغال 

جلب  هويت خود را به قيمتاند. کودکان  فرزندان و کار خانه از دست داده
از  سالان و والدين از دست می دهند. حتی بازرگانان بسيار موفقمحبت هم

ساس موفقيت خود رنج می برند و مبتلا به بيماری افسردگی هستند زيرا آح
 کرده به قيمت از دست دادن عشق و آميزش با ديگران به خود خيانت می کنند

 اند.
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ذت و ل ری از موارد حاضريم به قيمت دستيازی به منافع مادیهمه ما در بسيا
ها به تخريب جسمی و روحی خويش بپردازيم. ما هنگامی که به تصورات 

ست دزيربنائی ارزش خويش خيانت می کنيم، توان زندگی خود را کاملاً از 
ه بما می دهيم. هويت ما هنگامی امکان احساس و ادراک پيدا می کند که 

ازه به همان اند ف رسيدن به موفقيت می کنيم،وصرم انرژی انی کههمان ميز
 ف تعادل روانی و جسمی خود کنيم.نیز صر

ساس ن احبحران هويت غالباً زمانی پديدار می شود که ما آنقدر خود را ناتوا
ل قبا می کنيم که نگران نشان دادن خويشتن خويش به ديگران هستيم. اما در

 ؟ حتیبرای آن بپردازيميشتن خويش چه بهائی بايد برخورداری از امتياز خو
يش ت را داشته باشيم که در قبال دفاع از خويشتن خوچنانچه ما اين جرئ

ينی علاً م، درکنار آن بايد بهائی کامان تمسخر و زخم زبان ديگران نباشینگر
 برای آن بپردازيم. 

ي دهد، ت مر مدرسه در قبال اينکه به خود جرئدختر دانش آموزی که د
 بدی ؤال قرار دهد، نمراتمستقل بيانديشد و گفته های آموزگار را مورد س

 ،مشابه وضعی است که بزرگسالان شغل خود را از دست می دهند می گيرد،
سان ه انبعقايد اصيل و غير متعارفی را بيان می کنند. در اين حال  آنها چون

ا عجيب انسان ها رمهرهای خيالباف و پرت بودن زده می شود. اين نظام 
که  سانیغالباً به خاطر اصيل بودن و دگرانديشی مجازات می کند؛ در مقابل ک

يا  به رنگ جماعت در می آيند صرفنظر از آنکه اين ماسک مناسب آنها است
 متن( 2۸0ص ) . نه، مورد تشويق قرار می گيرند

  انکشاف هويت واقعی

اق کرده ايم، ره الصری پشت ماسک ناجوری که بر چهصورت اسيه ب ما
در مقابل زندگی غالباً همراه با نفرت از خويش،  نعکس العمل هایما

ی ااحساس بی ارزشی، ترس يا تسليم است. برخورد ما به خويشتن به گونه 
ال است که گوئی در رقم خوردن سرنوشت خود هيچ نقشی به عهده نداريم. س

ا ن چهره واقعی در مبه سال ترس از کنار گذاردن اين ماسک و نشان داد
بيشتر می شود. اوج اين ترس زمانی است که تصور کنيم پشت اين ماسک 

 اساساً چيزی نهفته نيست!
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 من بيمار مردی داشتم که خود را پشت ماسک زيبائی چهره اش پنهان می
با  است کرد. او جهت رسيدن به تمام اهدافی که در دنيای امروز يک فرد قادر

می ن ءناغا ار کرد. اما اين کار هيچگاه اوبرسد، استفاده می  زيبائی خود به آنها
ری کرد. وجودش مملو از اين نگرانی بود که نکند پشت اين ماسک چيز ديگ

ين به ا نه قدرت انطباق بامحيط و نه شخصيت محکمی. ،نه کارآکتری باشد؟
و ات نکرده بود به جستجوی خويشتن درونی بپردازد. جهت او تا کنون جرئ

ه بست چند جلسه تراپی همراه با موزيک و تمرکز در تصاويری که باچشمان طی
تن هنگام شنيدن مويسقی در مغز ظاهر می شوند، در آخر به بخشی از خويش

ی خود رسيد. آن خويشتنی که چيزی جز گوشت و خون نبود و مطابق تصورات
 يازن که داشت به دنبال تحقق اهداف خود بود. اين بخش از وجود او اساساً

ن به تأييد و مقبوليت ديگران نداشت. در او به مرور احساس دوست داشت
ی در به پذيرش اين ريسک شد که به غواص خويش به وجود آمد و حاضر

 درون خويش بپردازد. آنچه را او در پشت ماسک زيبائی پنهان می کرد.

ازی، بقی، زبان اسپانيائی تدريس می کردم و همراه با آن از موسي زمانی که من
 د درسرود و تئاتر کمک می گرفتم پهلوانی هم که سرپرست استخرهای شنا بو

کی او فردی کله شق، گرم و بيش از حد مردسالار بود. ي 0آن حضور داشت 
 برد از استراتژی های مؤثری که لوسانوف در سيستم آموزشی خود به کار می

اب ، برای خود انتخاين است که شاگردان لقبی که نماينده شغل خاصی است
 ث میکار باع می کنند و اين هويت را تا روز آخر تدريس حفظ می کنند. اين

 شود که فرد ماسکی را که خود را پشت آن زندانی کرده کنار گذارد.

ند؛ ی کنبازرگانان غالباً القاب آکروبات و يا دانشمند برای خود انتخاب م 
 د بهشار هستند ايلاتی می شونزمينه شغلی تحت ف رافرادی که بيش از حد د

مان ر آسگونه ای که بتوانند هر لحظه به جائی که مايل هستند کوچ کرده و زي
 رج، سرپرست استخرها لقب موسيقی دان راوباز و پر ستاره بخوابند. ج

 برگزيد.

همراه آموزگار و محيطی مناسب که به آموزش کمک می کند روز اول درس 
ند بسيار پراهميت باشد زيرا که آنها وارد دنيائی می هم برای دانش پژوه می توا

در آن روز  ورج بعدها تعريف کردشوند که زبانش برای آنها غريب است. ج
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تنها هويتی که او تا آنروز از . اين احساس را داشته که هويت او از دست رفته
ان خود می شناخته و او در آن حال شديداً حالت نا امنی داشته است. او به عنو

رج نماينده شخصيت قبلی خود بوده و بنام موسيقی دان وفردی بنام ج
 خويشتن واقعی او کم کم وارد صحنه می شده.

می  پشت ماسک کله شقی و خشونت، جوان خجولی ظاهر شد که از ترس
ا و هده که نکند خطائی از او سرزند. دست لرزيد و تا سرحد مرگ نگران بو

بدون  انستدائين او قفل شده بود. او واقعاً نمی صدای او می لرزيد و آرواره پ
آن ماسک چگونه رفتار کند. مقدار زيادی کمک محبت آميز و موسيقی 

شد  کلاسيک لازم بود تا او به راه افتد. موسيقی کلاسيک هنگامی پخش می
غت که دانش پژوهان در يک صحنه تئاتری که خود آنها بازيگرانش بودند ل

گاه به نقشیوآموخنتد. اما ج های اسپانيائی را می ن مکه  رج توانست ناخودآ
ت وانستبه او آموزش می دادم که خودش باشد، باور بيآورد. به محض ينکه او 

 يادیبا خویشتن خويش که تا کنون مفلوج بوده احساس آرامش کند، مقادير ز
ه کد ی برمر پاسپانيائی آموخت. اما از آن مهم تر اين موضوع بود که او به اين ا
ود نسته بتوا او واقعاً آن کسی نبوده که تا کنون می شناخته. از اين طريق که او

برای مدت کوتاهی خود را در قالب ديگری مشاهده کند، به کشف هويت 
 (.2۸1ص ز متن )ترجمه ا .واقعی خود راهبر شد

 تصورات در حال تغيير 

ز ارج ند دنيای خادر درون انسان واقعيتی وجود دارد. دنيای درونی ما همان
ران از آن حتی بيشتر باشد. شاعران و پيامب شايد اعتبار -اعتبار برخورداراست 

تصور  اين اما برای بسياری از مربيان ،قديم الايام راجع به آن سخن گفته اند
 تقل میيز مناين تصور را به ما ن وده و نمی توانند آنرا قبول کنند وآشنا ب نا
 نند.ک
ه ن کردتو به خود تلقي»ون جملاتی از اين قبيل شنيده ايم: چند بار تا کن 

ه ای که گوئی آنهم به گون -« اين ها که می گوئی خيالات هستند»، «ای
 دنيای تصورات، فانتزی و احساس فاقد هر گونه اعتبار است. 
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ی يشين براهر چند ما در آغاز دورانی هستيم که در آن برخلاف تصورات پ
) معنوی  نتقالشکوفائی شخصيت و اSpritual Transformation  (

عی نقش به مراتب بارزتری در نظر گرفته می شود ليکن ما هنوز هم در نو
 حالت گذار بسر می بريم. قدرت تفکر محدود ما که در قسمت چپ مغز ما

و  ديدهنآنچه را ما متمرکز است، ما را ناچار از پذيرش اين باور می کند که 
و  اشتهنمی توانيم آنرا در دستان خود بگيريم، وجود ند لمس نمی کنيم و يا

ا . اما چنانچه ما همچون فريتيوف کاپربرای زندگی ما فاقد اهميت است
(Fritjof Capra  و ديگر کارشناسان فيزيک کوانتوم مدعی شويم که )

ی ماصل امواج انرژی دائماً در حرکت و اثرگذاری هستند، اين نتيجه از آن ح
می  ( گوناگون در ما تأثير(vibration pattern وهای ارتعاشیشود که الگ

 گذارند. 

موضوع را اينگونه توصيف  ( Marion Woodmanخانم ماريون وودمن )
مابين دو  -شماری تغييراتی در حال انجامند  در حوزه های بي» می کند: 

روح و جنسيت تحولات عميقی پديد آمده و علاقه وافری نسبت به موضوع 
ی سياری و بيولوژی وجود دارد. من فکر می کنم که بدر علوم روان شناس جسم

قعاً ه وااز انسان ها تلاش سخت درونی ای پی گرفته اند؛ آنها سعی می کنند ک
 «.بفهمند که در درون آنها چه می گذرد

نا ر آشاثر حاضر دعوت می کند دنيائی را بشناسيم که احتمالاً برای ما کمت
کنار  ه درا را به جائی رهنمون کند که با خويشتن و افرادی کاما شايد م ،است

طرح  اتمده ين اثر با اين مقصود پديد آما هستند به گونه ديگری رفتار کنيم. ا
بر ا درسنتی آموزش رابه گونه ای گسترش دهد که تکامل همه جانبه هستی ما ر

چه در ه در کلاس و چ -گيرد. لازمه آشنائی با خويشتن و دنيای خويش 
است که ما ابتدا جسم خود را به آرامش رسانيده،  به اين معنا -خارج 

 افکارمان متمرکز شده و احساس های ما بتوانند آزادانه سير کنند.

در اين جريان، انرژی و جهت گيری معنوی ما نيز با آن آميزش داده می شود.  
اختن از طريق انرژی شفابخش و انتقالی، موسيقی از طريق متبادر س

تصويرهائی در ذهن، ما را بر آن می دارد که آموزش را مبدل به تجربه ای 
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جريان آن تمامی ابعاد هستی  گونه که در غنی، طبيعی و ارضاء کننده کنيم؛ آن
 توانند شرکت داشته باشند.ب ما

 سيقیاثر حاضر به ويژه برای آنهائی نگاشته شده است که يا اطلاعی از مو
رای ری بات آنها نسبت به توان موسيقی به عنوان کاتاليزوندارند و يا اطلاع

  (متن 2۴)ص  .روندهای تکامل شخصی ناچيز است

آيا  د کهپس از کسب اين آگاهی ها خواه نا خواه اين سئوال در ما زنده می شو
ذا ون غهرنوع موسيقی برای انسان مفيد است و يا اينکه بايد موسيقی را همچ

ن دن آنکه جهت بهره گيری کامل از موسيقی تنها شنيانتخاب کرد؟ دو ديگر آ
ی وسيقمبه هر نحوی کافی نيست. برای اينکار می بايست خود را تمرکز داد و 
ورد منرا آرا با گوش جان شنيد و در همان حال به دنيای درون رفته و تأثيرات 

 توجه قرار دهيم. 

 در بخش بعدی خانم مریت به توضیح پیرامون این موضوع صحبت می کند.

 
  کشف موسيقی

ما  موسيقی بی محتوا تأثيرش بر روح همانند غذاهای ناسالم بر جسم است.
ود روی خ وسيقی گوش فرا می دهيم و از تأثیر آن اغلب بدون انتخاب به م

گاه نيستيم.  آ

ا مزان همانند غذای سالم برای به اين موضوع که موسيقی سالم تا چه مي
 تشخيص ليکن ما غالباً ازهمواره افراد بيشتری پی برده اند، اهميت دارد، 

 غذای سالم برای روح قاصريم. همه جا در اطراف ما موسيقی به سمع می
وق فرسد: در رستوران و سوپرمارکت وگالری های هنری و... اما از تأثير 

ن گاه آابل ين امر را طبيعی تلقی کرده و در مقالعاده آن بر خود غافليم. ما ا
يم. چنان حساسيت را از دست می دهيم که غالباَ ديگر به آن توجه نمی کن
ف يکبار هنگام ترک رستورانی من به دوستم گفتم، موسيقی گيتار حين صر

 غذا چقدر زيبا بود. او از من سؤال کرد کدام موسيقی؟
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ندهای م و از توان موسيقی در تقويت روبرگزار کرده ا GIMمن صدها سمينار 
ين اومی يادگيری، هوش، سلامتی و احساس شادمانی، متحيّر شده ام. تأثير تدا

ه موضوع را من در خودم مشاهده کرده ام. من به اين نتيجه رسيده ام ک
 وموسيقی به من در به آرامش رسانيدن ريتم های درونی خويش کمک کرده 

د، يارناين ريتم ها در حال از دست دادن عنان اخت هنگامی که احساس می کنم
امش به موسيقی گوش می کنم تا توازن درونی مرا برقرار کرده و احساس آر

ا مر یک کنم. من آموخته ام که کدامين نوع موسيقی مرا شاداب کرده و کدام
 برای آرامش و تنهائی آماده می سازد.

 نوانآن خود را همواره به ع در زندگی من يک دوره سختی وجود داشت که در
 مادر)قربانی تلقی می کردم. با وجودی که با موسيقی کلاسيک رشد کرده ام 
 رونیدمن يک پيانيست ماهر بود(، غافل از آن بودم که آنرا در جهت توازن 

ه ش شدبه کار گرفته تا به کمک آن به حل مشکلات نائل آمده و ابعاد فرامو
وش ارد کنم. من شروع کردم به استفاده از رم وا روحی خود را در زندگي

 وتجسم تصاوير همراه موسيقی بر روی لايه های خشم، احساس تقصير، غم 
ا ئی رشادی مدفون شده در درون خود. در اين جريان من نيروها و استعدادها

آن  م. درزمان از وجود آنها در درون خود بی اطلاع بود آزاد ساختم که تا آن
 ن ها به منصه ظهور رسيده و قابل دسترسی می شدند، میلحظه ای که اي

 کمک توانستم از اين احساس ها در راه بهره گيری از قدرت های درونی خود
 (متن 2۵)ص  به من نيرو داد و مرا غنا بخشيد. گيرم. موسيقی

ن در پيرامون موسيقی سالم بيشتر صحبت خواهد شد. اما قبل از آ ادامهدر 
ی شنيدن موسيقی با گوش جان و تعمق در آن و حالت هاارتباط با موضوع 

رين قدرونی، نويسنده شرح می دهد که اساسا هر نوع آموزش و يادگيری هم، 
در  موفقيت نيست بلکه يادگيری ای با موفقيت همراه است که تا حد امکان

ی وايازآرامش انجام گرفته و ما تمام حواس خود را متوجه درک همه ابعاد و 
 . کنيمموضوع 

  ک حافظه قویی
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( داری يک حافظه بسيار قوی است .  Margret Meadخانم مارگرت ميد )
ل ( که با مطالعه روی مارگرت به دنبال دلاي Jean Hustonوستن )یجين 

 ه اواين حافظه قوی در او می گشت هنگام ميهمانی در منزل او متوجه شد ک
عادت  دينش. او را در کودکی والهر چيز را که تا کنون آموخته به ياد می آورد

راکی ی ادداده اند که چنانچه به چيزی توجه می کند، تا حد امکان از کانالها
 حساساگوناگون خود استفاده کند. او هر چه را که پيرامون او روی می داد 

ست می کرد، می شنيد و بو می کرد و حتی مزه می کرد. او چنانچه می خوا
ريا و د ريا ياد بگيرد، می بايست چشمان خود رابستهمثلا شعری را در مورد د

 را با چشم درون می نگريست. او می بايست صدای برخورد موج ها را به
 توجهساحل می شنيد و هوای دريا را مزه می کرد. در همان حال می بايست م

 احساس های درونی خود در ارتباط با اين پديده می شد.

د، اد بوی حضور و شرکت همه جانبه در آن رويدن اين کار را که به معنایوست 
و  خطاب می کرد. خاطرات ما در مغز چنانچه با تصاوير« تعمق در زندگی»

طر ما ه خاتر ب احساس ها پيوند داشته باشند، زنده تر بوده و هنگام نياز سريع
ز می آيند. به اين ترتيب خاطرات ما در همه بخش های افقی و عمودی مغ

  ثبت می شوند.

( موفق به کشف اين موضوع شد که  Wilder Penfieldويلدر پنفيلد )
را  چنانچه مغز را از طريق الکتريکی تحريک کنيم قادر است خاطره مشخصی

ن ا ايبهمزمان همه احساس هائی که  ،به ياد انسان بيآورد. با اين يادآوری
يز در نئی چشا خاطره پيوند دارند به جريان می افتند. حواس بينائی، شنوائی، و

 زمره اين احساس ها هستند.

مهيج  سيارچنانچه به عنوان نمونه ديدار شما از شهر بازی در کودکی برايتان ب
ر هد. اين خاطره احتمالاً همواره در مقابل چشمان شما زنده می مان ،بوده

، اشندچقدر احساس ها و ادراکات لمسی با مواد درسی پيوند بيشتری داشته ب
 در انسان عميق تر می شوند. آموخته ها

افظه يک فونکسيون طبيعی مغز ( بر اين باور است که ح Lozanovلوزانو )
است که فعال کردن آن نيازمند صرف انرژی زيادی نيست. او تدريس  و روان

خود را به گونه ای سامان می دهد که هم اطفال و هم بزرگسالان در آن 
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فقيت آور باشد. همه ما در کودکی احساس لذت کرده و برايشان مهيج و مو
ما هنگامی که دنيا را پويا و با رنگ های شاد در درون خود ضبط کرده ايم. ا

ما نه توسط آموزگاران و نه فرهنگ خود تشويق شده ايم  رشد می کرديم اکثر
از آن خاطرات کودکی که در آن هر رويدادی درخشان و چشمگير است، 

يم چگونه با موسيقی حتی خاطرات فراموش شده مراقبت کنيم. اما همه می دان
 در درون ما زنده می شوند.

ر دکه  الگوی حافظه کاملاً متفاوتی را با آنچه روش تربيتی تلقينی لوزانو
 غز ومنشان داد. الگوئی که بر دخالت دادن همه جانبه  ،گذشته می دانستيم

ن ا آه کرد که بفکر استوار است. او برنامه ای جهت آموزش زبان خارجی تهي
ای که مربوط به محاوره ه را واژه 1000ساعت بيش از  ۷2ميتوان در عرض 

 الیآنهم در ح ؛عادی و در ارتباط با موضوعات مطرح شده هستند، ياد گرفت
 که انسان خسته نشده و از آن لذت می برد!

گاهانه می شود، توس ط در حالی که قسمت چپ مغز که مربوط به تفکر خودآ
ی و زيادی اطلاعات لبريز می شود، نوبت به ابداع، الهام های آن مقادير

وش س ها دانش آموزانی که با رمهارت های خلاقانه می رسد. در غالب کلا
 راههم صحنه سازی با بازی ها ، سروده ها و موسيقی کلاسيکبا که  لوزانو

ن آز ا مورد امتحان قرار گرفتند. حتی آنهائی هم که پس از آن نه ،دنمی شو
ا هخته زبان خارجی استفاده کرده و نه تمرين کرده بودند، شصت درصد از آمو

  (متن 213)ص « .در يادشان مانده بود

ا تيری بلکه روش يادگ ،با اين توضيحات متوجه می شويم که نه تنها يادگيری
شار فی و چه حد در کارآئی انسان مؤثر است و يادگيری در هر زمينه که با سخت

در همراه باشد، نتيجه خوبی ندارد. حال جهت وقوف به اينکه چق بر خويش
 ه حدنظام آموزشی رايج حتی در غرب فاقد کارآئی است و دوران مدرسه تا چ
 تلخ برای کودکان رنج آور بوده و زندگی در اين دوران تا چه حد برايشان

است، موضوع زير قابل تعمق است. پس از شناسائی کمبود ها در نظام 
 م کهزش کنونی و در ارتباط با عملکرد مغز در روند انديشه پی می بريآمو

 موسيقی تا چه اندازه برای يک نظام آموزشی کارآ حائز اهميت است. 
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  يادگيری به عنوان روندی شفابخش

  (گئورگی لوزانو)« يادگيری می شوند فشار عصبی و گرفتگی مانع»

از  شوند، همراه گنجينه ای کودکان با استعدادهای طبيعی وارد مدرسه می
 يشاندانستنی ها و تجربه و با احساس اعتماد و باز بودن که در آغاز برا
ها . آنامکانپذير می کند، اطلاعات بيشماری را در سطوح گوناگون پذيراشوند
ان ا بيشاعرند و نقاش، کاشف و نقاّل قصه. آنها از اينکه مقصود نظر خود ر

عی طبي ن کودکانی آموزش با شادمانی و در حالتیکنند نمی هراسند. برای چني
 تصورات به رشد آنها کمک می کند؛ حتی در خارج از مدرسه و در دنيای

ه گون روند تربيت به ،يعنی در دنيای تجربی و در درون خويش. در مقابل آن
سامان يافته امروزی آن، قدرت عکس العمل مناسب لحظه ای 

(Spontanitaet آنها را قبل ا )دمال ز آنکه امکان شکوفائی پيدا کند، لگ
 کرده و آنرا تباه می کند.

 ( نويسنده، بر اين باور Joseph Chilton Pearceژوزف چايلتون پير )
ی است که چنانچه رشد کودک به نظام تربيتی ای که نافی دنيای تصويرها
ا ردرونی، الهام و قدرت عکس العمل لحظه ای است، محدود شده باشد، او 

ا يس رمی کند. پير تدر )تکه پاره(اچار از ورود به دنيای انديشه تجريدین
به  همه آنچه که در سال اول مدرسه»نوعی جراحت برای فرد تلقی می کند: 

 ه هربزيرا که ما  ،من آموزش داده شد، عبارت بود از تنفر نسبت به مدرسه
 رمیتند، تنفآنچه که مانع تکامل ما شده ومخالف مبانی ادامه حيات ما هس

 «.ورزيم

. آنها برداشت ها را همچون رايانه کودکان ماشين های بدون احساس نيستند
های بلعنده اطلاعات هضم نمی کنند. در نحوه ای که آنها چگونه اطلاعات را 
گاهی آنها از طريق پيام های احساسی و الهام شديداً  جذب می کنند، ناخودآ

انسانی ناديده انگاشته شوند، کودکان غالباً  تأثير می گذارد. چنانچه اين ابعاد
دست از يادگيری می شويند. بسياری از کودکان در مدرسه مشکل دارند زيرا 
که آنها مجبور به از بر کردن طوطی وار می شوند. فرهنگ ما از اين گرايش 
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برخوردار است که هدف مدرسه را صرفاً در ارائه فرامين خلاصه کرده و نقش 
 کند. به کودک مواد حقنه ن است کهآموزگار اي

يت ز کلاما کودکان قادر به قورت دادن لقمه های بزرگ اين مواد نيستند. مغ
 جربياتتا و هست که اين مواد را با ايده ا گرايانه و بيدار شده آنها خواهان آن

ی درس ديگر پيوند دهد. آنها نيازمند درک اين موضوع هستند که چگونه مواد
فاده است شان در ارتباط بوده و اينکه چگونه می توانند از آنهابا زندگی خود

آنها  ورده ککنند. بدون اين پيوندها مواد ارائه شده را بی معنا و مفهوم تلقی 
 را سريعاً فراموش می کنند.

ريه عدم توان نظام آموزشی در شناخت نياز دانش آموزان در گزارشی از نش
در  س شده. اين گزارش نشان می دهد کهآمريکائی وال استريت ژورنال منعک

ی مآمريکا سالانه هفتصد هزار دانش آموز در دوره دبيرستان ترک تحصيل 
کنند. دانش آموزان پس از اين سال های تحصيل حتی از اين آمادگی 

صص برخوردار نشده اند که بتوانند در ساده ترين کار تجاری و صنعتی تخ
ه صد متقاضيان استخدام در شرکت بيمدر ۴۴پيدا کنند. به عنوان نمونه 

(Prudential Insurance در نيوجرسی قادر نبوده اند متونی در سطح ) 
 کلاس نهم بخوانند.

می  أکيدتوال استريت ژورنال پروژه آموزشی آمريکا را عقب افتاده خوانده و  
ری قابل طراضاکند که اين نظام شکست خورده و از طريق دستکاری های 

 ساسیت. تداوم بحران در مدارس در زمان حاضر نيازمند تحليلی ااصلاح نيس
ن نحو هتريدر اين زمينه است که افراد چگونه می آموزند و چگونه می توان به ب

 آنها را آموزش داد. روشی که اکنون بکار می بريم فاقد عملکرد است.

 ها دانش آموزان دبيرستانی مصاحب( مدتی قبل ب NBCفرستنده ان بی سی )
کرد. آنها اظهار می داشتند که حاضرند به هر جای ديگری غير از مدرسه 
بروند. آنها در مدرسه خود را در زندان احساس کرده و در آن احساس ملالت 
می کنند. تقريباً همه آموزگاران در اين امر اتفاق نظر دارند که مشکلات در 

به درگيری بين  و يا شده تدريس يا مربوط به مشکلات فردی دانش آموزان
آنها و يا به مسائل اجتماعی رفتار آنها با يکديگر. درگيری ها اغلب با ايجاد 
اختلال در روند آموزش و خلاقيت به آنجا می انجامد که دانش آموزان در 
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امتحانات استاندارد نمرات بد آورده ومهر دانش آموز ناراحت بر آنها زده می 
آنها توجه نمی شود، مسئولين مدرسه در شود. به رشد سالم تماميّت شخصيت 

هيرارشی مدرسه هم در بين شاگردان و هم در بين آموزگاران شدت عمل به 
 خرج داده و سرسختانه خواهان انجام وظايف و برقراری نظم هستند.

 تفاقبه دليل آنکه محيط مدرسه يکنواخت است و در آنجا رويدادهای جالب ا
ر د شوی کنند با رفتار اختلالی، موجب ايجانمی افتد، دانش آموزان تلاش م

 د.رکننپشوند در حالی که آموزگاران سعی دارند قسمت های خالی مغز آنها را 

رت ينصوآيا واقعاً در اينجا خلائی وجود دارد؟ برنامه غالب مدارس ما به ا
د، کنن تکوين يافته که آموزگاران به عوض آنکه خود را متمرکز روند آموزشی

 ات را در نظر داشته باشند.بايد نمر

ظم  منبا وجود اين واقعيت که هستی بشری هرگز اينگونه خلق نشده که دقيقاً
ئماً ن داهم دانش آموزان و هم آموزگارا مل کند بلکه بايد خود را رشد دهد،ع

ر تبح مواجه با اين تجربه يأس آور هستند که آنها قادر به رسيدن به مقام
د ه شاياولياء غالباً اين اميد پنهانی را دارند کنيستند. دانش آموزان و 

بحرّ. تند: فرزندانشان به مدارجی نائل شوند که خود آنها از آن محروم مانده ا
گاه اين اجبار شديد درکسب تبحّر به گاه و يا ناخودآ  می کودک منتقل خودآ

از  به ندرت شاهد تجربه تبحّر در خويش می شوند، شود. اما چون فرزندها
ين ايد خويشتن سرباز زده و حتی واقعاً از خودشان خوششان نمی آيد. تأي

 سرخوردگی باعث فلج شدن رشد آنها می شود.

در برخی از موارد اين امر منجر به خودکشی جوانان می شود؛ و اين يکی از 
مسائل عمده ای است که ما در حال حاضر با آن درگير هستيم. تحقيقی که 

( به  National Institute of Healthملی )توسط انستيتوی بهداشت 
ثانيه جوانی دست به خودکشی  ۷۸عمل آمد، نشان می دهد که در آمريکا هر 

می زند. اين امر در زمره مدارک روزافزونی است دالّ بر تجربيات منفی 
درصد کودکانی که وارد  ۸0کودک در مدرسه. تحقيق ديگری نشان می دهد 

ود مثبت فکر می کنند. در کلاس پنجم اين رقم به مدرسه می شوند در مورد خ
بيست درصد کاهش پيدا می کند. تا زمان پايان دبيرستان اين تعداد صرفاً به 

 پنج درصد می رسد.
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ست که ا درمورد منشاء اين کاهش ارزيابی مثبت از خويش، نظر بر اين 
، ارزيابی های منفی ای که در طول سال های مدرسه حواله آنان می شود

 همواره تشديد می شود؛ اظهاراتی که بيانگر انتظارات در مورد موضوع
ائی هتبحّراند. خوشبختانه در اين اواخر برخی از نواحی آموزشی کميسيون 

 ن ازاس دانش آموزاتشکيل داده اند که راهکارهائی را جهت بهتر کردن احس
 (متن ۷۶)ص  خويشتن بيابند.

ن با ودکاچون آمريکا ک تیعه آزاد و دموکرابا عنايت به اين مسائل که در جام
 وچه مشکلاتی امروز در گيرند، می توان به سادگی حدس زد، دانش آموز 

 که علاوه بر روش های سنتی آموزش تحت فشار کشورهای دیگردانشجو در 
 شک وايدئولوژيک و خفقان نيز قرار داشته و همواره بايد نگران قوانين خ

نان چه بر سر کودکان و جوا دارس و دانشگاه هایباشند، در این مبی روح 
ی يت ممی آيد. در اين جو قطعا کمتر کسی قادر به آرامش روانی و رشد خلاق

 شود. 

 در قسمت قبل شرح کوتاهی پيرامون اهميت انتخاب نوع موسيقی آمد. در
م ه هک سيقی از اثر نويسنده عنوان می شوددر مورد مو ، مطلبیادامه موضوع

ينکه او هم در غرب پيرامون آن سوء تفاهم زيادی وجود داشته و آن در شرق 
از  به تصور برخی موسيقی همواره بايد شاد کننده باشد. اين تصور صحيحی
در  نقش موسيقی نيست، به اين دليل بسيار روشن که اگرچه شادی امر مهمی
و  دزندگی است اما از يک سو شادی در سنين گوناگون تعاريف گوناگون دار

 از سوی ديگر تمام زندگی در شادی خلاصه نمی شود. 

چنانچه موسيقی هنری در خدمت و بيانگر تمام ابعاد انسانی است، دوران غم 
و سختی و تعمق معنوی هم جزء ابعاد زندگی بشمار می روند. به طور طبيعی 
بايد برای اين موارد هم موسيقی ای وجود داشته باشد و در هر حالی نيز بايد 
موسيقی متناسب را برگزيد. به اين خاطر بی توجهی و گاه بی احترامی برخی 

 به زعم آن ها(گاه ) از هموطنان به موسيقی ايرانی را به دليل غمگين بودن
نمی توان يک رويکرد اصولی به آن دانست. يکی از مشکلات اينجا است که 

را با موسيقی اين افراد جهت استدلال گاه موسيقی کلاسيک )سنتی( ايرانی 
«  Requiems» ریکویمز پاپ مقايسه می کنند. به عنوان مثال قطعه



50 
 

شمار می رود. ما زمانی می توانيم به قضاوت و ه ارت آهنگ سوگواری بتسمو
مقايسه در مورد موسيقی ايرانی بپردازيم که هريک را با همسنگ آن در غرب 

به موسیقی ایرانی آشنا  متبحر وبه باور یک استاد از سوی دیگر مقايسه کنيم. 
و دوستدار موسیقی غربی، موسیقی ایرانی در انسان حالت معنوی ای ایجاد 
می کند که انسان هیچگاه با موسیقی کلاسیک غربی آن را تجربه نمی کند. 
اما چون موسیقی ما همواره همراه با آواز همراه است و خواننده اشعار بی 

تمام قطعه تحت تاثیر آن قرار می  محتوا و غم انگیز انتخاب کرده است،
 در بخش بعدی به نظرات دیگر نویسنده اثر فوق می رسیم. گیرد.

 

 موسيقی و کاهش ناراحتی  

رای باين يک سوء تفاهم است که فکر می کنيم صرفاً موسيقی ملايم و آرام 
 رفع ناراحتی مناسب است و موسيقی ای که غم انگيز باشد و يا عصبانی

واند آرام بخش باشد، زيرا که فاقد خصوصيت شادی بخش کننده، نمی ت
 است. 

يز در واقع اجازه بروز دادن به احساس های سرکوب شده و خاطرات غم انگ
م سجزيرا که از اين طريق  ،می کند ش بزرگی در آرام بخشی انسان ايفانق

يقی مقدار زيادی احساس سبکی می کند. موس انسان همراه احساس ها و روان
ان ه باعث بروز اين احساسات قوی شده و آنها را از جسم و روح انسای ک

 جدا می کند، مانند اين حالت است که سموم را از زخمی بيرون کشيم.

ها در (، فردی که برنامه راديوئی او تحت عنوان ماجراKarl Haasکارل هاز)
( هزاران شنونده را با Adventure in Good Musicموسيقی خوب )

ما  هرآنچه در» لاسيک آشنا کرد، به اين نتيجه رسيده است که: موسيقی ک
 ممکن است که گريهکند، نبايد سبک و آرام بخش باشد، ايجاد شادی می 

کردن خوب باشد. به محض آنکه ما عکس العمل احساسی پيدا می کنيم، 
 «.امکان دارد که سرحال بيآئيم
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ا احساسات خود برقرار هنگام شنيدن موسيقی با اين مقصود که رابطه ای ب
 Lindaکنيم، ما صحبت از شنيدن آگاهانه می کنيم. خانم ليندا کيزر )

Keiser  يکی از اولين معلمين روش )GIM  رابطه ای مابين خصوصيات
 قطعات موسيقی که مختص شرايط احساسی گوناگون بوده و آنها را تشديد مي

مورد استفاده قرار می  GIMکنند، برقرار می کند. اين قطعات در کاست های 
برامز احساس  2گيرند. به عنوان نمونه، اولين قطعه از کنسرت پيانوی شماره 

( برامز شنونده 2)قطعه  ۴های هيجان آور را تحريک کرده و سنفونی شماره 
 را برآن می دارد که احساس های خود را مورد تأييد قرار دهد.

ند که انسانها گاه نيازمند( معتقد است  Hal Lingermanهال لينگرمن ) 
و د يناکه عصبانيت خود را بيرون بريزند و گاه آن را کاهش دهند. او برای 

ز اموسيقی خاصی پيشنهاد می کند. او جهت رهائی از خشم، قطعاتی  ،حالت
و سنفونی  برامز 2وی شماره (، کنسرت پيانEgmontن )وپيش درآمد بتهو

 د. او معتقد است موسيقی ای کهچايکوفسکی را پيشنهاد می کن ۵شماره 
 هد.می د را شا خشم است به شنونده امکان آزاد کردن دارای حالتی عصباني

طعه از باخ و ق« دو کنسرت برای دو پيانو» و قطعه ا ،جهت تسکين عصبانيت
از  ( Golden Voyage) سفر طلائی از هندل و قطعه« کنسرت چنگ» 

ين تسک موسيقی يا تهييج کننده و يا دکستر را پيشنهاد می کند. از آنجا که
 بخش است، می بايست شرايط شنونده را نيز مدّ نظر داشت.

ن که من در مکزيک تدريس می کردم، يک خانم توريست آمريکائی اي زماني
 ويریداستان را برای من تعريف کرد: "نوه چهار ساله من مشغول نقاشی تصا

به  رد ونان کيف خود را زمين گذااز غول بود و پدرش به خانه آمد. او قدم ز
بعد  را بيش از حد بالا برد. يک لحظه سوی دستگاه استريو رفت و صدای آن

 روی فضا مملو از هارمونی کنسرت های براندنبورگی شد. نوه من سرش را از
 . است خشمگیننقاشی بالا برد و با لبخندی به پدرش گفت: بابا از چيزی 

کمک آنها می توانيد با عصبانيت، ه که شما بقطعات موسيقی زيادی هستند 
ترس ها يا ناراحتی خود کنار بيائيد. شما انواع گوناگون آثار را آزمايش کرده 
و به احساس درونی خود دقت کنيد. شما بزودی خواهيد آموخت که از کدام 
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 )ص « .قطعه موسيقی می توانيد جهت برقراری توازن درونی بهره مند شويد
  (متن 19

ل، در قسمت زير صاحب اثر به شرح بيشتری پيرامون انواع موسيقی حا
ی و پرداخته و نشان می دهد که کدام موسيقی و چرا برای آرامش و يادگير

 روان درمانی مفيد است؟

  کودکان نيز نيازمند کمک هستند
 بخاطر آشنائی با ابعاد گوناگون شخصيت خويش و انطباقکودکان نبايد 
اطرات و خاز  آنها صرفاً قسمت هائی تاسنين بالا صبر کنند. ،رفتار خود با آن

ورد م( را در درون خود می بينند که زير ذره بين و )منفی تجربيات کودکی
 شماتت ديگران قرار گرفته.

ز ارخی بچنانچه آنها در کودکی، برخلاف روش مستقيم که غالباً والدين و در 
احساس ارزش خويش به کار مدارس همراه تمرين های آگاهانه جهت رشد 

ان در تصاويری که همراه موسيقی و با چشم های بسته در مغزشمی گيرند، 
 ادا بخطور می کند تعمق کنند، آنها به اين صورت قادر می شوند که از ابت

کس  از طريق روشی که بيان شد به هيچ ابعاد مثبت شخصيت خود آشنا شوند.
گاهی تلقين نمی شود. اين  وروش بيش از آن، مواد پرارزش  با زور خودآ

گاهی قرار دارنددست نخورده ای  وادی به سطح می آورد. م را که در ناخودآ
ئی که برای هر انسانی خاص خود او است و آنها به فرد امکانات و توانا

ی د، مهايش را نشان می دهند. هنگامی که فرد بعدها با مشکلی روبرو می شو
مک فراخواند. تصويری که به او برای ک تواند تصوير خاصی را در ذهن

رد بموضوع پی می ت و توان درگيری می بخشد. او به اين ترتيب به اين جرئ
ا آنر در درون خويش از اين انرژی مثبت برخوردار است و ناچاراً نبايد که

 کسب کند.

روشی را که در بالا ذکرش رفت و هدفش تقويت احساس ارزش خويش 
در منزل به عنوان تمرينی آرام کننده و لذت بخش با است، شما می توانيد 

در آموزش به کودکان امکان فرزندان خود انجام دهيد. بکارگيری اين روش 
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اطلاعات مشخصی را در سطوح تحتانی مغز احساس کرده و همزمان  می دهد
 خود را بصورت نوينی تجربه کنند. تنخويش

ان دبست تربيتی از کلاس سوم يکمدتی پيش در ارتباط با کار مشاوره در امور 
ارد ( قرار دWillowبازديد کردم. اين مدرسه در ناحيه ای از لوس آنجلس )

يک تمرين که در موضوع بحران تبعيض نژادی زبانزد است. من حين 
ا رينگ ه مارتين لوتر کانش آموزان نزد خود تصور کنند کپيشنهاد کردم که د

نون اکت و تا حدودی خجالتی که تا ککرده اند. يکی از شاگردان س ملاقات
و  کمتر حضورش ملموس بود تصور کرده بود که او با لوتر کينگ دست داده

 او هم به اين کودک مدالی داده.

 (Harriet Tuman  (من ت تیواو آنگونه که در کلاس تعريف کرد به هاري
وده بم ديمن زن برده ای در قیو. تو کفش قرمزی به او هدیه کرده برخورد کرده

لرود و رياز طريق متر را که به قيمت جان خود امکان فرار بسياری از برده ها
(Railroad به سوی )من به او يک شمال و آزادی فراهم کرده بوده. تیو

ت جکسون جانجفت کفش قرمز سحرآميز با قدرت زياد داده و بالاخره 
به او  برايش خوانده و عکسی با امضای خويش را او آهنگی مخصوص خود

 اهدا کرده!

  میحتماًال بود. او احساس کرده بود که اين دختر در اين وضع بسيار خوشح
 وبايست چيز پرارزشی در وجودش داشته باشد که لياقت دريافت آن مدال 

ه کرند کفش ها را داشته. در داستان های اساطير و قصه ها چيزهائی وجود دا
ها به انسان کمک می کنند. در راه از سر گذرانيدن مشکلات و بحران 

ی احساس اين مسئله برای اين کودک هنگامی که بار ديگر در وضعيت مشکل
می  به پا دارد، چه کمکی را قرار گرفته و احساس کند اين کفش های قرمز

اً از ر فورزيراکه اين تصاوي ،کمک اين مسئله بسيار بارز است توانباشد؟ تواند
گاه خويش بيرون می جهند  من دريت تیورکه ها . اين دختر از اينناخودآ

و ازيراکه در آغاز تمرين نام  ،تصورش ظاهر شده بود، سخت در تعجب بود
ی اينه اساساً عنوان نشده بود. اين زن سياهپوست و قوی در حقيقت تصوير آئ

ها از آن بقاًبود در مقابل اين دختر که برخی از توانائی ها و شور خود را که سا
 بی خبر بوده، در آن می ديد. در وجود خود
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 می توان در رنگ های تندی که در نقاشی تصورات مثبت کودک را از خود
ت مثب های زيبای خود بکار برده اند، دريافت. اما هميشه اين تصاوير زيبا

 نيستند که در کودک بيدار می شوند. 

از  را یما همواره به نقاشی ها و قصه هائی برخورد می کنيم که تصور منفی ا
ائز انسان به منصه ظهور می رسانند. در اين حال درک اين موضوع بسيار ح

اهميت است که تا چه حد احساس کودک منفی است و نشانی است که او 
ست. نيازمند کمک و توجه آموزگار، مشاور تربيتی و يا روانشناس مدرسه ا

ی جروح مچنانچه کودکی خود را در صحنه های نبرد می بيند که يا خودش م
 ر يکشود و يا به ديگران جراحت وارد می آورد، لازم است که دليل آنرا د

. صحبت خصوصی با او در محيط زندگی وشرايط خانوادگی اش درک کرد
 متن( 2۸3)ص 

 

 

 آزادی سازی درون و ترغیب فرزندان به فراگیری موسیقی̃

ن را وحدت نظام روح و مغز و مدل های گوناگونی که عملکرد مغز انسا
 تشريح می کنند به مرور ما را به اين سئوال محوری رهنمون می کنند:

قادر  ک آنکم ما به عنوان والدين يا معلم چه منشی را بايد پذيرا شويم که با 
 ؟خلاقيت و ابداع را به فرزندانمان منتقل کنيم شويم آن انرژی لازم،

درون آنها می گذرد بيان  که آنچه را اول می توانيم به آنها بيآموزيم ما در قدم
کنند. برای انجام اين کار ما می بايست ابتدا به ارزش زندگی درونی خود پی 
برده و شروع کنيم اسرار آنرا کشف کنيم. فرزندان نوجوان که هنوز قدرت 
گاه عمل می کنند، در  تفکر انتقادگر در آنها رشد نکرده و غالباً ناخودآ

د خود را با الگوهای رفتاری و ارتعاشات شرايطی قرار دارند که می توانن
منطبق کنند. به عبارت ديگر آنها با ريتم های درون خود هماهنگی دارند. 
قدرت ابداع و فانتزی به ميزان قابل توجهی در آنها فعال است و احساسات 

 آنها را می توان از چهره آنها ادراک کرد.
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ر رفتا را می پذيرند. آنهاهنگامی که آنها رشد می کنند ارزش های اجتماعی 
و  ارجیافراد ديگر در محيط خود را که تمرکز حواس آنها تنها بر واقعيات خ

ه می کرا  چيزهای مادی تکيه دارد، می پذيرند. آنها به مرور توانائی های خود
رتيب تبرند. به اين  ال میگرايانه عمل کنند زير سئوتوانند در سطوح کلی 

 يزيکیخود را از دست داده و آنرا به نفع دنيای فزندگی درونی آنها ارزش 
 د.نقربانی می کن« واقعی»

بر اين باور است که   )Josef Chailton Piers(وزف چايلتون پيرژ
ماترياليسم در حال گسترش در فرهنگ ما، حاصل اين تصور است که 
 فشارهای عصبی را از طريق تملک کالاها می توان کاهش داد. او تصوير

اره ما همو»از تأثير اين انطباق فرهنگی بر روی کودکان ارائه می کند: روشنی 
ای ه دنيبرحمانه فرزندانمان را از ورود  به دنيای خارج زنجير شده ايم و بي

نيای دبه  انطباق، خود را این درونی شان برحذر می کنيم و آنها نيز در جريان
تلاش  د،نغتشاش دچار شوفيزيکی متصل می کنند. آنها از ترس آنکه نکند به ا

 ردکه  د. رفتار آنها همانند لاک پشتی استنمی کنند از دنيای خود دفاع کن
 «.سقوط کندساعت نگران آن است که دنيای درونی اش  2۴تمام مدت 

ئی وانابه خاطر پيوند با دنيای فيزيکی خارج، بسياری از کودکان هرگز از ت
ن ودکاخوردار نمی شوند. در اين کهای خود در ماوراء اين دنيای فيزيکی بر

 ارک نی که هر کودکی طبعا درقدرت فانتزی و ابداع رشد نمی کند. در سني
فکر تيک هنرمند است، نظام تربيتی ما خيلی زود آنها را ناچار از  ابداع

ند، هست تجريدی می کند. تفکری که با تصاوير و علائم نقاشی که بيانگر آنها
ا روير با آن تلويزيون تا به آنجا کار ابداع تصا سخت بيگانه است. همزمان

ی ود مخاچار از استفاده از تصورات درونی انجام می دهد که آنها به ندرت ن
 شوند. 

 ه میما در محيط خود مشاهده می کنيم که غالباً افرادی به سوی هنر کشيد
 شوند که از خانواده های مرفه می آيند. چرا؟

 به يادگيری خشک و  که  ندان خود را تشويق کنيمه ما فرزآن ک به جای حال
 نزد خویش  را  تصاوير زنده ای از آن مواد ،مواد درسی بپردازند بی روح
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به آنها در موفقيت درسی و رسيدن به کمال انسانی کمک کرده  ،ترسيم کنند
 ايم.

ی قدرت فراگير ،موسيقی و تصوير صحنه ها هنگام شنيدن موسيقی در آرامش
می  مرينزيرا اين کار قدرت فانتزی انسان را وادار به ت ،ش می دهدرا افزاي

کر که برای تفای کند. با استفاده از اين نوع شنيدن موسيقی، آن انرژی 
 ابتدا چرخشی به سوی درون ،تجريدی و مهارت های معمولی بکار می رود

ر قراد؛ آنجائی که می تواند با سرچشمه های احساسی ارتباط برشو آغاز مي
 کند. 

 بی یهر نوع تفکر ،که از احساس ها نشئت می گيرد ای بدون انرژی روحی
ه ند بمعنی جلوه کرده و سريع فراموش می شود. به خاطر آنکه کودکان بتوان

 مهارت های تفکر تجريدی پيشرفته دست يازند، ابتدا بايد با صرف وقت
حساسی است خود را با آن قسمت از مغزشان که مربوط به مسائل ا ،کافی

نيای دیعنی مشغول کنند. آنها چنانچه زمان بيشتری را مصروف دنيای درون، 
مک موسيقی ککار بهره فراوان می برند. ما به  مربوط به فانتزی ها کنند از اين

 .می توانيم به آنها کمک کنيم تا نگرش خود را به سوی درون سوق دهند
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 بخش سوم

 نقش موسیقی در پزشکی 

ر ظر قرادر روانشناختی این امر مد ن به صورت فعالموسیقی درمانی در جریان 
ند کمی  دارد که فرد ناراحتی و بیماری خود را از طریق موسیقی ای که تجربه

د ربه فرو تج ابراز می کند. بر اثر تغییراتی که موسیقی در رفتارو یا می سازد، 
ه بند. نه بیماری شود باعث تغییراتی در زمینموجب می شود، این ها می توان

ت ن تح: ارگانیسم انسانحوه درمان این نظریه عنوان است این ترتیب در این
ان فرد در زم که در صورتیتاثیر ریتم های بیولوژیکی زیادی قرار دارد. 

 ، این موفقیتخاصی در روز با موسیقی مناسبی تحت "مداوا" قرار گیرد
ین ااثیر قرار می گیرد. از تتحت حاصل می شود که مغز و سیستم عصبی او 

اشد. بشته طریق موسیقی می تواند بر فشار خون، استرس و غیره تاثیر مثٍبتی دا
به عنوان مثال در پژوهشی با یک قطعه موسیقی ساخته شده در شهر 

 زالسبورک اطریش کاهش فشار خون با موفقیت به اثبات رسید.

 موسیقی درمانی

 ( با پروفسور هانس2013) GEOمانی نشریه آل مصاحبه برگردان متن زیر
  است. (Hans Decker-Voigtفوگت ) -دکر

 ایحز نتدر چرخه زندگی انسان دیگر هیچ حوزه ای وجود ندارد که ما نتوانیم ا
 تحقیقات پیرامون موسیقی درمانی در آنها استفاده کنیم

پروفسور فوگت سرپرست انستیتوی موسیقی درمانی در شهر هامبورگ و 
. است ( در برلینKarajanکادمی تعلیمات تکمیلی بنیاد کارایان )رئیس آ

 سال پیش در دانشگاه موسیقی و هنر در 29اولین رشته موسیقی درمانی 
ی هامبورگ آغاز به کار کرد. در این بین هشت رشته تحصیلی برای موسیق

 درمانی در آلمان وجود دارد.

 موسیقی هم کمک می کند و هم درمان 
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رده کموسیقی به عنوان و سیله ای جهت درمان  استفاده ازع به پزشکان شرو
 نجاماند. در مصاحبه زیر پروفسور فوگت در این مورد که این کار چگونه ا

سخ ، پاگرفته و چه عواقبی برای نظام پزشکی ما می تواند در بر داشته باشد
 می دهد. 

 سوال: توان موسیقی از کجا سرچشمه می گیرد؟

وسیقی را احساس می کنیم. به مرحم مادر همه ما عناصر  فوگت: در -دکر
م. نطفه و میلیون بار می شنوی 2۸تا  26عنوان نمونه ریتم ضربان قلب مادر را 

ا سپس جنین دینامیک گوناگون کاهش و افزایش ریتم و سرعت و تغییر آنه
 92 یعنی قدرت اصوات را تجربه می کند: صدا در رحم مادر بسیار بالاست:

های آخر حاملگی، کودک صدای  دسیبل )واحد شدت صوت(. در ماه 95تا 
ن رز آصحبت و آواز مادر را می شنود. پس از آن دوران آموزش زبان است و م
 ی درتا دوسالگی است و من همواره از آن در حیرتم : تمامی ارتباطات سمع

و  پدر ایی انجام می پذیرد. بین مادر و فرزند، بینییک سطح بنیادین موسیق
یف های طفرزند و همه اطرافیان اجتماعی کودک در حال رشد، مجموعه 

 -ا بیان شده ی همچون خشم، نفرت، ترس به صورت نورشد احساسات ابتدای
ما م، او به صورت ندا هم پاسخ داده می شوند. ما صحبت والدین را نمی فهمی

ی ی رشد ماییموسیقی و احساس نهفته در آن را ادراک می کنیم. ما موسیق
نبع کنیم و این موضوع را روانشناختی رشد در موسیقی درمانی به عنوان م

 مورد استفاده قرار می دهد. 

 سوال: موسیقی در موسیقی درمانی چه نقشی را عهده دار می شود؟

فوگت: نقش موسیقی درمانی در روانشناختی رشد به این صورت است: -دکر
البداهه تصویری پیرامون "سرطان  از یک بیمار سرطانی دعوت می شود فی

" در ذهن بیاید. سپس او با کمک از ابزار موسیقی موجود )آشنا و یا خویش
ایی بیان می کند: ترس از آن، یاز حوزه فرهنگی دیگر( آن را موسیق ،نا آشنا

امید به بهبود و بازگشت به یک زندگی عادی و همچنین یک زندگی کاملا" 
گاهانه را. در یک موسیق ی فی البداهه رفتار با یک چیزجدید تمرین می آ

شود. زیرا زندگی با یک بیماری کشنده به این معناست: تمرین یک چیز 
جدید به این معناست که بیمار سرطان خود را "فعالانه" شکل داده و دست 
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بسته تسلیم آن نشود. در لحظه ای که هنر ابزاری امکانی جهت شکل دادن 
گاهانه بیماری خود را شکل می دهد.دراختیار قرار می دهد  ، بیمار آ

 بعی درمنا این کار تاثیرات بسیار زیاد مثبتی در بر دارد، زیرا از این طریق 
ا د. مقعی تغییر می دهنوجود انسان فعال می شوند که سرطان را به صورت وا

کی ر پزشامید کننده ای روبرو بوده ایم که عقب نشینی سرطان از نظبا موارد 
 دماتقابل توضیح بودند. یک مثال دیگر: کار با بستگان بیمارانی که صغیر

ی موجه مغزی دیده اند. این بستگان مایوس که خود نیازمند تراپی هستند، مت
 د. وشوند که با کمک از موسیقی می توانند یک سیستم ارتباطی برقرار کنن

گو به گفت سپس آنها دو و یا سه نفره با هم تحت سرپرستی متخصص نشسته و
 ر سطح احساسات. د -ر مهم ترین سطح  برای آنها د -می پردازند 

 سوال: موسیقی چگونه بر جسم اثر می گذارد؟ 

 اه هایها مندازیم: بسیاری از آنانگاهی به بیمارانی که درحال اغماء هستند بی
 م کهزیادی عکس العمل های بسیار جزیی نشان می دهند. ما  مشاهده می کنی

ی منده ایی خاطرات عجیبی را در اغماء زیافظه آنها در محاوره موسیقمرکز ح
 کند. همواره در ارتباط با خاطرات ضبط شده بسیار دور. 

نمونه کاملا" متفاوت دیگری در زمینه حل مشکلات خانوادگی است. در 
اینجا با کمک از موسیقی گروه های کوچکی از جوانانی که سخت قابل 

 –اسی ر آموزش مشکل دارند و یا آنهایی که از نظر احستربیت هستند و یا د
 ه ازروانشناختی مشکل دار هستند تشکیل می شوند و در آنها امکان استفاد

 منابع اجتماعی ایجاد می شود. مسله جنجالی دیگر موفقیت های موسیقی
 ر است. ( و آلزایمDmenzدرمانی در مورد بیماران مبتلا به فراموشی )آلمانی 

 موسیقی چه تاثیر جمسانی می تواند داشته باشد؟ سوال:

فوگت : موسیقی ای که من گوش می کنم، با این فرض که من آنرا  -دکر
( Beta-Endorphinاندورفین )-بتاهورمون دوست دارم، در وجود من 

که این موجب آرامش و آمادگی برای خواب و غیره است. ما  ترشح می شود
چه عکس العمل های جسمی نمل می کنیم: چنادر موسیقی درمانی اینگونه ع

موجب بروز این علائم شوند، این موسیقی را جهت ایجاد آرامش و کاهش 
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، توصیه می کنیم. این تاثیرات فردو یا فعال کردن و سر شوق آوردن  یگرفتگ
به ویژه در زمینه درد درمانی مورد استفاده قرار می گیرند: ما به این طریق می 

درصد کاهش دهیم، صرفا" به  ۷0مصرف داروی ضد درد را تا  توانیم میزان
 دلیل خلسه ای که موسیقی در بیمار ایجاد می کند.

ت شما چه تجربیات مثبتی از قطعا :در کلینیک ها از من سوال می کنند 
 ن ازموسیقی خاصی دارید و استفاده از چه نوع موسیقی را نفی می کنید؟ م

 و یا شما با چه موسیقی ای به آرامش می رسیدبیماران خود سوال می کنم " 
لیل دشاداب می شوید؟" در همین زمانی که بیمار پاسخ می گوید، صرفا" به 

 عنصر تلقین به خویش، بخشی از تاثیرات آن فعال می شود."

 نظر شما پیرامون "موسیقی داروئی " چیست؟

 نسبت به همه وگت : موسیقی درمانی به شدت تاثیر انفرادی دارد. منف -دکر
ه روش هایی که یک قطعه موسیقی را برای سه نفر همزمان یک تاثیر مشاب

 به یک ا کهرداشته باشد، با تردید می نگرم. ما البته می توانیم تعداد افرادی 
با  ی منقعطه موسیقی علاقه نشان می دهند برشماریم. اما از نظر روان درمان

لا" این معنا که فلان موسیقی مث هر نوع تلاش در جهت عمومیت دادن ) به
فم. اینکه این امر تا چه حد حائز مترجم( مخال -برای سردرد خوب است

اهمیت است را شما در جریان فردی دانستن موسیقی در موسیقی پزشکی 
ا مشاهده می کنید. شما هیچ متخصص موسیقی پزشک را نمی شناسید که ادع

 ی فلان ناراحتی مفید است. کند: این موسیقی هم چون یک قرص خاص برا

 جریان جدی شدن موسیقی درمانی از کجا منشا گرفته است؟ 

لب بیمارستان ها در قرون وسطی آموزش پزشکی در فوگت : در غا-دکر
ز بل اارتباط با تسلط ها و آموزش موسیقی قرار داشت. زیرا در آن زمان، ق
درمانی دوران پزشکی علمی کلاسیک، پزشکان تحت تاثیر روش های 

ا ) کشیشان قرون وسطی و دوران ماقبل تاریخ پزشکی، یعنی دوران شامان ه
 ساحران قبایل سرخپوست( قرار داشتند. 

در این مسیر و یا سنت طولانی همواره روش های جدیدی پیدا می شدند، اما 
تا اوج قرون وسطی جایگاه پزشک عبارت از نگاهی کلی گرایانه به بیمار به 
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متشکل از جسم و روح و عقل بود. به علاوه در آن زمان هم عنوان واحدی 
تحقیقات زیادی پیرامون تاثیر موسیقی بر بیماران انجام شده بود. چنانچه 
بخواهیم به نقش فعال موسیقی درمانی مثلا" در سنت شامان ها پی ببریم، می 

ه با بایست اروپا را ترک کنیم. ما امروزه با نظام پزشکی ای سروکار داریم ک
سرعت در حال پیشرفت است و یک پزشک  محکوم است که در بخش 
خاصی تخصص پیدا کند، یعنی ما در حال فاصله گرفتن از پزشکی کلیت 
گرایانه هستیم. ضمن اینکه هر متخصص می باید به مداوای تعداد بیشتری از 
بیماران بپردازد. حال پزشکی کلاسیک شروع به باز کردن پنجره ها به سوی 

وان درمانی و به همین  ترتیب نحوه های استفاده از هنردرمانی کرده است و ر
ما توسط پزشکی پیشرفته حتی دیگر ما این امر را مدیون این بینش هستیم: 

 قادر به دستیازی به شخصیت بیماران نیستیم. 

 موسیقی در جامعه ما

ود یق خسوال: آیا موسیقی در جامعه ما، به ویژه در مدارس از جایگاه لا
 برخوردار است؟ 

دن با موسیقی، به ویژه برای دانش آموزان علاقمند و شفوگت: مشغول -دکر
"! نبوهراغب تاثیر پیش گیرانه موثری در بر دارد. اما نه در " کلاس های ا
ه هم: خانم من معلم موسیقی در مدارس ابتدایی و راهنمایی است. اومی گوید

شاگرد حساسیت  30تا  2۸ایی با . اما در کلاس هجا شوق وجود دارد
 ایی افراد نازل است. یموسیق

 ند؟ سوال: آیا تراپی های هنری می توانند منجر به بهبود نظام پزشکی شو

ظام پزشکی خیر، اما در وضعیت پزشکی افراد حتما" و نفوگت: در کل -دکر
شناسی گزارش و نتایج پژوهش های کاراما من مطمئن هستم . به عنوان نمونه 

 ند. که انتشار می یابند روی میز سیاستمداران امور پزشکی قرار نمی گیر

امروزه موسیقی مصرف می کنیم، اما نه دیگر به صورت فعال. در این حال 
تحقیقاتی فردی سالم تر است که خود مستقیما " با موسیقی سروکار دارد. 

ردن ضریب وجود دارند که ثابت می کنند که هر چند موسیقی قادر به بالا ب
شعور نیست، اما در مورد خلاقیت در زمینه مواد آموزشی و سرعت آموزش 
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تاثیر دارد. آموزش در رشته های گوناگون درسی با یکدیگر برای کسانی که 
اهل موسیقی هستند سریع تر و بسیار قابل ادراک می شود و روزگاری پرسش 

کیده ای به نام : ما همواره به گل ارآن در سیاست پزشکی ضروری می شود
 موسیقی درمانی نگاه می کنیم ولی از آن کم بهره می گیریم.

ی سوال: آیا گسترش موسیقی درمانی حکایت از نوعی نگرش متحول به پزشک
 نمی کند؟

ه کاین اشتباه زندگی می کنیم که خیال می کنیم، زمانی  فوگت: ما با -دکر
 واهد بود، اما نقشجسم ما سالم باشد، از نظر روانی هم بسیار خوب خ

از  سلامت روان ما به مراتب بیش از تاثیر جسمی است. من تعداد بیشماری
ود خبیماران را می شناسم که با وجود داشتن بیماری های مزمن از زندگی 

 احساس رضایت می کنند. در مقابل افرادی هم هستند که هیچ مشکل جسمی
ی خانوادگی وضعیت خوب ندارند، اما در زندگی اجتماعی، شغلی و ساختار

 ندارند. 

 ی هزینه هایی بهاکولوژجوامع امروزی و آتی می بایست برای سلامت و 
ای ا بررمراتب بیش از گذشته تقبل کنند و افراد هم می بایست هزینه بیشتری 

د. و این کار را هم اکنون همواره آزادانه انجام می دهن –سلامت صرف کنند 
شده  نخورده ای است که موسیقی درمانی وارد آنموسیقی درمانی بازار دست 

  2و پزشکان هم به علت کمبودهای خود آن را توصیه خواهند کرد.

 شیوع بیماری میگرن بین کودکان

 Anneینس )ری است از خانم آنه کاترین لاین بخش برگردان قسمت کوتاه اث
Kathrin Leinsپژوهشی چند ساله و مشترک توسطاست از  ی( که گزارش 

 Fachhochschuleیدلبرگ )اهدانشسرای   درمانی بخش موسیقی
Heidelberg( آلمان و انستیتوی ویکتور دولبرگ )Victor Dulberg 

Instituآلمان درمانی  ( در مرکز تحقیقات موسیقی(DZM.) 

توانند داند سردرد چیست؟ کودکان بیش از آن که والدین مینمی چه کسی
برند. نادر نیستند شوند از سردرد رنج میگاه میتصور کرده و یا اساسا آ
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العمل در قبال تلاش زیاد کودکان غالباً با مواردی که "هیولای سردرد" عکس
انتظاراتشان از تلاشی که استعداد است که در عین حال قدرت تمرکز ندارند و 

 می کنند بر آورده نمی شود.

شود. روند شامل سردرد می می کودکانی که به مدرسه بیشترین مشکل جسمی
 ۶نان بین اکودکان و جو%  ۴۵قرن بیستم  ۷0و  ۶0که در سالهای  در حالی

به  (200۶ودند، این رقم در حال حاضر )آشنا بسال با علائم سردرد  1۶و 
درصد افزایش پیدا کرده. پژوهشی نشان میدهد که همچنین  90 الی ۸0

افته و ینیز افزایش  -ستندرمان هد دکه نیازمن -ای تکراری یا ثابت سردرده
پس  از آنجا که شوند.شود که اول بار وارد مدرسه میکودکانی می%  ۸شامل 

ر شده براباز سال اول مدرسه تعداد کودکانی که مبتلا به سردرد شده بودند، دو
 قلمداد شود. تواند به عنوان عامل اصلیبود، مدرسه می

به این  وجود ندارد، جوانان داروهای خاصی رمان کودکان وغالباً برای د
ز می که مختص بزرگسالان است برای آنها  تجوی را  خاطر پزشکان داروهایی

ط می اما به هر حال دارو برای بیماری هائی که به روان کودک مربوکنند. 
بر  تاثیرات پایداریشوند کافی نیستند: انعکاس روانی سردردهای طولانی 

ان نواده او بر جای می گذارند. مواردی که میگرن کودکشخصیت کودک و خا
 در بزرگسالی مزمن می شود، نادر نیستند. 

نه در این زمیموسیقی درمانی  ،اثبات شدهبه طورنتیجه پژوهش فوق آن که 
 موثر است و روش قابل توصیه در این اثر بطور مبسوط تشریح شده.

 درد های مزمندرمان 

( در دانشنامهٔ دکترای خود Thomas K. Hilleckeلک )توماس ک. هی
 Chronischer, nicht)امراض مزمن غیر بدخیم  تحت عنوان

maligener Schmerzپژوهش دیگری نیز که طیّ پنج سال  نتایج ( از
درد درمانی و  توسط دو نهاد مذکور در بخش قبل و با مشارکت مرکز پزشکی

درمانی  ، در زمینهٔ موسیقیپزشکی بیماران لاعلاج دانشگاه هأیدلبرگ آلمان
بیمار  100امراض مزمن گزارشگری کرده و از روش درمانی که روی بیش از 
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همهٔ این بیماران در آخر از این روش بسیار ابراز  گوید کهانجام شده سخن می
 3اند.رضایت کرده 

های مزمن امروزه مبدل به بیماری دارد: بیمارینامبرده در این اثر اظهار می
ن آانه از ها اغلب سالیان درازی روزاگیر شده اند. افراد مبتلا به این بیماریفر

کنند. می رنج برده، احساس محدودیت زیاد کرده و بین بیم و امید زندگی
ارند. از طریق دارو در موارد دشوار غالباً تاثیر کوتاه مدت د معالجه پزشکی

 ن صرفاً منشأهای مزمه درداین واقعیت امروز شناخته شده است ک ،دلیل آن
 نیشد طولا مل بین روان و جسم بیش از آن که فکر میارگانیک ندارند. تعا

دردهای جسمانی در طول زمان در مغز ما موجب پدیداری یک  است.
 ءهم که دیگر منشأ های مزمن زمانیشوند که در مورد درد"حافظهٔ درد" می

 کنند.درد ارسال می )زیگنال(مارگانیک قابل شناخت نیست، باز علائ

دانیم که قسمت روانی دردهای مزمن همانند از جانب دیگر ما امروز می
ورت مداوای علائم جسمانی، نیازمند توجه درمانی هستند. صرفاً در این ص

 است که غالبا امید واقعی بهبود وجود دارد. 

گیرد هش نتیجه میژودر این پ ،یعدرمانی ابدا در زمینهٔ روش موسیقی هیلک 
 بنایمیتواند بر م است که که در زمینهٔ درد درمانی امکان بسیار مؤثری

با این  های شناخته شده به عنوان روشی تکمیلی و بدیل قلمداد شود.روش
ت های درمانی اثبا به روش ی راهیدرمانی اروپائ طرح ویژه درمان، موسیقی

استاندارد  درمانی از موسیقی عب این نوباز کرده است. به این ترتی شدهٔ علمی
رمان و کنترل (، دDiagnostikبیماری ) های تشخیصدر زمینه علمی

ه ومنطبق بر آخرین ر ( برخوردار شدهErfolgskontrolleکیفیت موفقیت )
 (.state of the artاست ) آوردهای فنی 

 آیا موسیقی افراد را باهوش می کند؟

 
 Psychologie  نشریه آلمانی : "روانشناختی امروز"  نوشتار زیر برگردان  از

Heute)  2014آوریل 
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 Gabriele Kuntzگابریله کونتس  به قلم

 حداقل جوانان مسلط بر موسیقی در آزمایش های پیرامون صحبت کردن  و
تن نمرات در مدرسه بهتر از دیگر همسالان خود هستند. هر فردی که نواخ

ادعا  این د، از این طریق عاقل تر می شود. غالبا"یک ابزار موسیقی را بیاموز
وان ه عنرا می شنویم ، اما تا کنون مشخص نبوده است که آیا نواختن پیانو ب

ال سئو نمونه بر استعداد فرد تاثیر مثبت می گذارد. یک پژوهش جدید به این
ز انظر پاسخ می دهد: جوانانی که در کودکی به موسیقی می پردازند، حتی صرف

امون ن خود هستند. همچنین این مورد پیربهتر از همسالا ،وقعیت اجتماعیم
جوانانی که صدای خوش برایشان حائز اهمیت است این موضوع صدق می 

ی کند و گشاده رو و جدی تر بوده و نمرات بهتری را در درس خود کسب م
 کنند.

 DIWاینها نتیجه پژوهشی است که انستیتوی آلمانی تحقیقات اقتصادی 
و یورگن شوپ  (Adrian – Hilleکسب کرده است. آدریان هیله )

(Juergen Schupp)  های آماری آلمان  به بررسی آمار موسسه پژوهش
(POEPپرداختند که هر ساله در زمینه اجتماعی )-  110ین باقتصادی از 

هش آنها هزار نفرشان مورد پرسش قرار می گیرند. در این پژو 20هزار خانوار 
 ساله متمرکز کردند که حداقل از سن هشت 1۷خود را روی جوانان توجه 

وه ر گرسالگی خود را با یکی از انواع ابزار موسیقی را مشغول می کردند. د
 د.بون مقایسه جوانانی را انتخاب کردند که ورزش و یا رقص را انتخاب کرده

ابد؟ یمی ساله نوازنده موسیقی در چه اموری بازتاب  1۷حال امتیاز جوانان 
ب شرکت کنند که عبارت است از انتخاآزمون  3همه جوانان می بایست در 

 صحیح لغات، علائم ریاضی و اشکال. 

 وغات انتخاب صحیح ل آزمون نتیجه: افراد مسلط به ابزار موسیقی در زمینه
 کمتر در انتخاب علائم ریاضی بهتر از دیگران بودند. 

ان می دهد. دانشمند موسیقی گونتر پژوهش دیگری نیز همین نتیجه را نش
( از دانشگاه اولد نبورگ آلمان در یک Gunter kreutzکرویتس )

ی پرداخت که در کنار ه تحقیق  روی دانش آموزان دبستانپژوهش درازمدت ب
درس موسیقی مدرسه، نواختن یکی از ابزار موسیقی را آموزش دیده بودند. او 
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موسیقی بهتر از دیگرانی که اهل  چنین نتیجه گرفت: دانش آموزان اهل
موسیقی نبودند و یا در کنار درس مدرسه خود را در علوم طبیعی تقویت می 

 کردند، می توانستند لغات را به یاد بیاورند. 

بر اساس پژوهش انستیتوی تحقیقات اقتصادی فوق الذکر تمرین مرتب 
. یدا میکندموسیقیایی همچنین با برخی ویژگی های شخصیتی فرد ارتباط پ

و  بوده از دیگران تر ساله اهل موسیقی نه تنها بازتر، بلکه صادق 1۷جوانان 
 ادندبیشتر به تحصیلات عالی و ادامه تحصیلات دانشگاهی تمایل نشان می د
ز متیاکه اینها هیچکدام ربطی به وضعیت خانوادگی شان نداشت. دلایل این ا

ر ون دچدر این است که آنها  الارا این پژوهش نشان نمی دهد. دلیل آن احتم
به نهاوالدین آ ادق تر، علاقمندتر و بهتر بودند،سن هشت سالگی در مدرسه ص

 این دلیل آنها را به نواختن موسیقی نیز ترغیب کرده بودند .

سلم مرد. اما این بدان معنا نیست که نواختن موسیقی هیچ فایده ای در بر ندا
ی ه براکبه تمرین توانایی هایی می پردازند آن است که کودکان از این طریق 

ی داهاصنواختن ضروری است. از جمله آنها با فاصله ها آشنا می شوند و بین 
 کوتاه و بلند تمایز قایل می شوند. 

ی سرپرست انستیتوی فیزیولوژ Eckert Alten Muller) اکرت آلتن مولر )
 ند کهکنکته اشاره می موسیقی و پزشکی موسیقی آلمان در شهر هانور به این 

 چیز اشتغال به امر موسیقی چالش بزرگی برای مغز است. هنگام نواختن چند
 شنوایی، حافظه، حرکات جسمانی، تسلط بر را هم می بایست رعایت کرد:

ارد ت را شکل دهند. به این مواجسم و مراکز مغزی را که می بایست احساس
دای به خاطر آنکه یک قطعه، صموضوع نواختن گروهی  نیز افزوده می شود. 

گر موزون و خوبی داشته باشد، همه نوازندگان می بایست همزمان به یکدی
 فرد گوش فراداده و خود را با هم هماهنگ سازند.حال شاید همه این مسایل

 را با استعدادتر نکند، لیکن لذت بسیاری در بر دارد. 
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 بخش چهارم

 ت:برگردان بخش دیگری از اثر خانم مری

 انتخاب موسيقی 
 ن حالموسيقی هرگز نبايد گوش را مورد بی احترامی قرار داده بلکه در عي» 

   « بايد لذت بخش و در نتيجه همواره موسيقی بماند

 ارتموتسولفگانگ آمادئوس  

 موسيقی کلاسيک

آموزش، يادگيری، چرا برای  خواه ناخواه عنوان می شود که پرسش اين
 درجه اول از موسيقی کلاسيک استفاده می شود؟ ی درمعالجه و خودشناس

 چرا موسيقی هائی همچون جاز و راک و انواع ديگر نه؟ 
ه آنک وزنه اصلی اين اثر به دو دليل بر موسيقی کلاسيک استوار است: اول 

غالب تراپی کنندگان که با کمک از موسيقی به معالجه می پردازند و 
راين د، بيقی بر مغز و روان کار کرده انپژوهشگران مغز که بر روی تأثير موس

 بخشی و توانکه موسيقی کلاسيک بيشترين تأثير شفا نظر متفق القولند 
 . ی و رشد شخصيت دارا استارتقاء را در خود شناس

 وسيقیکه غالب والدين و معلمين تجربه ناچيزی از شنيدن اين م دو ديگر آن
ه ما ختانت به آن اندک است. خوشبداشته و به همين ميزان آگاهی آنها نيز نسب

ين می توانيم آگاهی خود را به اين صورت گسترش دهيم که بياموزيم به ا
راک موسيقی آگاهانه تر گوش فرا داده و تأثير آنرا بر کل شخصيت خود اد

 کنيم. 
ی مموسيقی کلاسيک راه بسيار مؤثری را جهت دخول به ريشه های خلاقيت  

ی بخش ب انواع ديگر موسيقی ها فاقد اين گونه اثرگشايد، در صورتی که غال
 هستند.



68 
 

( مثلا به عنوان يکی از سبک های غالب موسيقی در زمان  Rock) راک
ی سيارحال قادر نيست ما را به مرحله الهام و ارتباطات معنوی، آنچه که ب

می نرا دارند، رهنمون شود. نغمه های التقاتی و تحريک کننده  آرزوی آن
ا نسان روان ارها ريتم های بدن و  زيرا که اين ،ين کيفيت را ارائه کنندتوانند ا

يم ابي مغشوش می کنند. برای آنکه بتوان به اعماق تفکرات و نظرات خود راه
ن تمرکز دهيم تا عملکردهای جسمانی می بايست خود را تا حد مد يتیش

 کاهش يابند.

زندگی روانی » ( در اثرش تحت عنوان  Thomas Vernyتوماس ورنی )
(  Das Seelenleben der Ungeborenen« )کودکان قبل از تولد

از  . اوتفاوت انواع موسيقی را پيرامون تأثير آن ها بر جنين تشريح می کند
ن پژوهش هائی گزارشگری می کند که در آنها ميزان عصبانيت جنين ها حي

 که ان می دهندپخش انواع موسيقی اندازه گيری شده اند. اين آزمايشات نش
ورد مارت، آهنگ سازان تسحتی در مراحل آغازين حاملگی آثار ويوالدی و مو

 تثناءبدون اس»علاقه کودکان به دنيا نيامده هستند. او گزارش می کند که 
جرا ان اضربان قلب کودکان منظم تر شد و هنگامی که آثار برجسته اين هنرمند

وسيقی مواع ، آثار بتهون و برامز و انمی شدند، کمتر تقلا می کردند. در مقابل
خش پراک کودکان را نا آرم می کردند. آنها هنگامی که اين نوع آهنگ ها 

  «.می شدند، شديدا شروع به تقلا می کردند

سو بايد بيشترين تأثير را برای به جريان انداختن خلاقيت و  موسيقی از يک 
ه نيز باشد. گئورگی لوزانو آرام بخشی دارا بوده و از سوی ديگر تحريک کنند

(Georgi Lozanovبه اين نکته اشاره کرده است که اين نوع آرام ب ) خشی
ندی است که نيروهای ذخيره مغز را فعال می تنها در برگيرنده قسمتی از فرآی

کند. قسمت ديگر شامل تمرکز و ترغيب می شود. حال اين کدام عنصر در 
ا کمک می کند؟ در کنار تغييرات موسيقی است که به جمع شدن افکار م

جسمانی همچون کاهش ضربان قلب، تنفس و ارتعاشات مغزی از طريق 
هماهنگی )هارمونی( موجود در موسيقی کلاسيک، نغمه ها آنطور به هم 
متصل شده اند که از نظم و وحدانيت ويژه ای برخوردارند. ما حين شنيدن، 

گاه برما تأثير می گذارد. اين احساس نظم را لمس کرده و اين بطور نا  خودآ
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طبيعی است که هرنوع موسيقی کلاسيک برای هرنوع فعاليت ايده آل نيست  
 و همه موسيقی های کلاسيک نيز مدعی آرام بخشی نيستند.

 بار خانم جوانی به من گفت هنگام شنيدن موسيقی کلاسيک يادگيری يک 
 و را پراکنده میبرايش مشکل است؛ اين موسيقی چون مهيج است افکار ا

اسخ پکند. هنگامی که من از او پرسيدم از کدام موسيقی استفاده می کند، 
ه و کرد ن. اين موسيقی با نغمه هائی که غالبا تغييروداد: سنفونی هفت بتهو

نغمه های گوناگون رنگ های گوناگونی دارند به اين صورت بيشتر جهت 
 تحريک احساسی مناسب است تا تمرکز روحی. 

و  ن کاملا واضح است که هر نوع موسيقی کلاسيک تأثير مشابهی نداشتهاي
گاهی لازم در مورد دوران هائی که آثار موسيقی در آنها بوجود آمد و  هآ

شما  گونهتأثيرات گوناگونی که آنها بر شما می گذارند به شما می گويند که چ
 ريد. می توانيد آنها را به بهترين وجه برای استفاده خود بکار گي

های جاز  امروزه موسيقی خوب در انواع سبک ها وجود دارند. موسيقی
اما  ،ليون ها انسان با علاقه به آن گوش می کنندخوبی هم وجود دارند که م

ريتم های کوبنده و نامنظم آنها جهت استفاده حين آموزش و تراپی نامناسب 
 Le scare duهستند. موسيقی های جديد کلاسيک خاصی، همچون 

printemps ( از استراوينسکیStrawinsky می توانند بر ) ای برخی از
اما آنها با نغمه های غير هماهنگ جهت تراپی  ،شنوندگان دلچسب باشند

 مورد استفاده قرار نمی گيرند. 

( می گفت او به اين نتيجه رسيده است که Helen Bonnyخانم هلن بونی )
وجود روحانی بودنشان برای ما کمتر از موسيقی هندی و شرقی و آفريقائی، با 

به اين دليل ساده که ما از  -موسيقی کلاسيک جهت تراپی مناسب هستند 
فرهنگ غرب برخواسته ايم و به نغمه های آنها عادت نکرده ايم. از جانب 

با موسيقی به » ( در اثرش تحت عنوان  Peter Hamelديگر پتر هامل )
که برخی ( اشاره می کند  Selbst Durch Musik zum« )سوی خويشتن

از موسيقی های شرقی يا آفريقائی نه تنها بر روی کسانی که با آنها رشد کرده 
. شايد اند، حتی برای ما نيز می توانند باعث تجربه های روحانی عميقی شوند

به همان ميزانی که فرهنگ های گوناگون شروع به آميزش با يکديگر کرده 
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  -103ص )  «.ل نيز پا به عرصه وجود گذاردنشمواند، يک موسيقی جها
 متن( 10۶

 آيا موسيقی راک سنگين واقعا ضرر بخش است؟

این قرن بيست با  ۶0بسياری از هوادران موسيقی راک که در سال های  
را  رشد کرده اند مخالف آن هستند که انواع گوناگون اين موسيقی موسيقی

از  کنيم. اما نتايج ضرر بخش برخیيک کيسه کرده و همه را منفی قلمداد 
ه موسيقی های راک بر بدن، مغز، احساس ها و روان در تحقيقات زيادی ب

 اثبات رسيده اند. اما انواع ديگری از موسيقی راک هستند که همانند
 واندر یوموسيقی بيتل ها، آهنگ های است

(Stevie Wonder و ديگران و آهنگ های ملايم تر آهنگسازان ديگر )
 است راک، برای شنوندگان آرام بخش است. اما در عين حال به اثبات رسيده

که موسيقی کلاسيک جهت بهره گيری در آموزش و انکشاف خويش، بخش 
 ان راهانس های گسترده تری از مغز را در بر گرفته و به اعماق بيشتری در روان

 می جويد.

ز ود را اکلاسيک تأثير خقوانين سامان يافته موسيقی »  بر اساس نظر لوزانو 
وند، شدوستانه ای که در آن بصورت اشکال دقيق بيان می  طريق فلسفه انسان

 بر جای می گذارد. آنها در انسانها پيش نيازهای لازم را جهت تبديل
نی ادمااغتشاشات و ناهمگونی ها به نظم، هماهنگی، تداوم، منطق، الهام و ش

هت فراهم آورنده زمينه های روحی جمی کنند. اين قوانين همچنين  ايجاد
اد آز ،گسترش آرامش روانی هستند که در آنجا نيروهای بالقوه ذخيره شده

 «.شده و مورد استفاده قرار می گيرند

قرار  نيز تعداد بيشماری از افراد ،در مقابل هواداران و مدافعان موسيقی راک
يقی ای که در مورد موس -به انضمام غالب والدين جوان  -دارند که 

ر سال قی هفرزندانشان گوش می کنند اظهار نگرانی کرده اند. به نظر آنها موسي
 نا آرام تر می شود. 

جوانان استدلال می کنند که بيتل ها والدين آنها و جاز اجداد آنها را بر 
نظر می رسد که از قرار انسانها در مقابل نغمه های ه . اينطور بمی کند افروخته
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مقاومت می کنند. در واقع آثار سنگين و متأخر بتهون نيز توسط نو در آغاز 
 جامعه آنزمان مورد تأييد قرار نداشت. 

ند. دت کگوش ما قادر است تقريبا به هرنوع نغمه نو که کرارا شنيده شود، عا
 مابين وزيماما از اين نغمه های نو الزاما خوشمان نمی آيد. ما می بايست بيام

ه اين نها بنفی قرار می گيرند تفاوت قائل شويم. برخی از آنغمه هائی که مورد 
ون گر چچون به گونه ديگری هستند و برخی دي ،دليل مورد نفی قرار می گيرند

 به ما صدمه می زنند. 

مل ا تح. . . نسل جوان ما ممکن است بتواند نغمه های کوبنده مدرن گيتار ر
م پی علمی باور داشته باشيکند اما چنانچه به نتايج جديد ترين تحقيقات 

 وخواهيم برد که برخی از بحران های حاد زمان حاضر حاصل موسيقی حاد 
مغشوشی است که همواره در اطراف ما به گوش می رسند و شدت خواهند 

 يافت. 

( که در John Diamondبه نظر پزشک استراليائی، جان دايموند )
 سيقیانانی که معتاد به مونيويورک به طبابت اشتغال دارد، بسياری از جو

 راک هستند در جريان يک حرکت معکوس نظام ارزشی قرار دارند. به اين
او  ترتيب که آنها آن چيزی را انتخاب می کنند که برايشان ضرربخش است.
ن و نگران شيوع برخی از انواع موسيقی راک در ميان بسياری از نو جوانا

 صدمه زدن به خويش و خودکشی بزرگسالان جوان است که در آنها انگيزه
( در کتابش تحت عنوان  Laurel Keyesبوجود می آورد. لاورل کيز )

(Toning  :به شرح بيشتراين موضوع می پردازد ) «هنگامی که جسم تحت 
لين تنش دائمی قرار داشته باشد می تواند همراه ترشح دائمی ماده آدرنا

(Adrenalinدر بدن، همانند مواردی که ماد )ه مخدر استفاده می شوند ،
 ن(مت 11۴ -112)ص « .منجر به اعتياد شده و وابستگی به آن به وجود آيد

به توضيح و  که در زیر آمده نويسنده کتاب، خانم مريت در بخش ديگری 
تحليل پيدايش انواع سبک های موسيقی هائی که در دهه های اخير پديد 

ه ای بدون وجود ضرورتی در هستی آمده اند می پردازد. از آنجا که هيچ پديد
سبک های گوناگون موسيقی نيز حاصل شرايط مادی و بوجود نمی آيد، 

. برخی از اين سبک های مضر موسيقی، به روحی سازندگان اصلی آنها است
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ويژه آنهائی که توسط سياهپوستان آمريکائی ساخته شده اند حاصل 
من »   4.کا استا در آمريسرخوردگی و طرد شديد و بيکاری و نا اميدی آنه

زمانی که در يک دبيرستان به آموزش زبان اسپانيائی اشتغال داشته و از سيستم 
لوزانو که مبتنی بر ايجاد آرامش با موسيقی است استفاده می کردم، متوجه 
شدم که دانش آموزان هر روز که ساعت هشت صبح به مدرسه می آمدند 

سئوال کردم که صبحانه چه چيز خورده  احساس خستگی می کردند. من از آنها
اند؟ غالبا صبحانه سالمی خورده بودند. من از آنها پرسيدم به چه موسيقی ای 

 Heavy Metalصبح گوش می کنند؟ بسياری يک نوع خاص موسيقی 
Rockbands  را نام بردند. من به آنها توصيه کردم موسيقی کلاسيک گوش

ها بيشتر نمی شود؟ دانش آموزانی که به اين کرده و توجه کنند که آيا انرژی آن
 توصيه عمل کرده بودند واقعا احساس می کردند که حال خوبی دارند. 

ا، تحقيقات زيادی پيرامون تأثير موسيقی های گوناگون بر روی انسان ه 
د. در ه انحيوانات و حتی گياهان انجام گرفته و با هم مورد مقايسه قرار گرفت

سيقی ه مووع مورد تأييد عموم قرار گرفته که گياهان نسبت باين موض ،اين بين
 کلاسيک عکس العمل مثبت نشان می دهند. 

 ( يک موسيقی دان حرفهRetallack Dorothy  (خانم دوروتی رتاللاک 
 ائی با گياهان انجام داده است. دریای است که يک سری آزمايش موسيق

 کالج تمپل بيول )Temple Buell Collegeدر  اقع در ايالت کلورادو او( و
رشد گياهانی را مورد مقايسه قرار داد که برخی تحت نوای  19۷0سال 

ک اای  تحت عنوان ر  موسيقی کلاسيک و برخی ديگر تحت نوای موسيقی
( قرار گرفته بودند. او گياهان کدو، ذرت، Acid Rock Musikاسيدی )

ين اانتخاب کرده و به  گل اطلسی، گل آهار و نرگس شاعر را برای اينکار
 رشد نتيجه رسيد که گياهانی که تحت نوای راک سنگين قرار داشتند، هنگام

ند يازمنشروع به دور شدن از سوی بلندگوها کردند. به نظر می رسيد که آنها 
ر آب بيشتری بودند و پس از گذشت روز شانزدهم تمامی گياهان نرگس شاع

 پژمرده شدند. 

بوته های کدو در » ايشی با بوته کدو گزارش می کند: خانم رتاللاک از آزم
فضائی که موسيقی کلاسيک در آن نواخته می شد به سوی بلند گوها رشد 
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کرده و شروع به پيچيدن به دور بلندگوها کرده بودند، در حال که بوته هائی که 
در فضای موسيقی راک قرار داشتند برخلاف جهت بلندگوها رشد کرده و به 

رسيد که آنها می خواستند از ديوار بالا روند. طعنه آميز اين بود که  نظر می
 Raviسنتی هندی راوی شانکار ) -گياهان عاشق موسيقی کلاسيک 

Shankar  بودند. اين يکی از موسيقی های مورد علاقه جوانان امروز نيز )
دگو هست. علاقه گياهان به اين موسيقی به حدی بود که آنها کاملا به دور بلن

 پيچيده بودند. گوئی که گياهان فاقد پيش داوری فرهنگی هستند. 

م يک تحقيق جديد در مورد موش ها و عکس العمل عصبی آنها در قبال ريت
انع مهای گوناگون موسيقی نشان داد که نغمه های ناهماهنگ و نا خوشايند 

برگ نگوازيا شرک از يادگيری شده و بافت های مغزی را تغيير شکل می دهند
(Gevasia M. Schrekenberg کارشناس بيولوژی اعصاب از )

) کالجGeorgien Court College( و هاروی بيرد )Harvey H. Bird (
 فيزيکدان از دانشگاه 

(Fairleigh Dickinson University اين ادعای منتقدان موسيقی )
ام انج بهراک را در مورد صدمات آن به مغز شنيده بودند و به اين خاطر همت 

 اين آزمايش گماردند. 

( توسط خانم Insightدر نشريه ) 19۸۸در مقاله ای که در آوريل سال 
 ه روزموش هائی ک»رتاللاک انتشار يافت گزارشی پيرامون آزمايشی در مورد 

 ود کهآمده و نتيجه اين ب« و شب تحت صدای بدون وقفه ترومپت قرار داشتند
افظه حش های ديگر مشکل يادگيری و راندمان آنها نه تنها در قياس با مو» 

اعصاب  وجود آمده بود.ه بنیز بلکه در مغز آنها تغييرات ساختاری  ،داشتند
 «.مغز آنها نشانگر علائم استهلاک ناشی از فشار روحی بود

موش هائی که تحت صدای ترومپت قرار دشتند در قياس با گروه ديگری  
هشت هفته با مشکل بيشتری جهت تحت موسيقی اشتراوس، پس از گذشت 

 راه يابی به سوی آنجائی که غذا قرار داشت، روبرو بودند. پس از يک
ودند ا نباستراحت سه هفته ای اين موش ها ديگر قادر به يافتن راه به سوی غذ

 کار بود.  در حاليکه گروه ديگر به سادگی قادر به اين
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پت را مورد آزمايش هنگامی که شرکنبرگ مغز موش های تحت صدای تروم
 هیپوکامپوز قرار داد متوجه رشد غير معمول اعصاب در بخش

Hippocampus  مغز آنها شد. گفته می شود اين بخش مغز اختصاص به
-Botenتوجه، يادگيری و حافظه دارد. نامبرده ضمنا مقدار زيادی از ماده )

RNAط ( را پيدا کرد. اين ماده يک ترکيب شيميائی است و وظيفه ضب
 خاطرات را دارد. . .

 درها عواقبی چون از دست دادن انرژی فشار عصبی موزيک مضر نه تن ...
ار بردارد بلکه موجب منفی گرائی، نااميدی، افسردگی، گوشه گيری و رفت

 نيز می یخاطر ث از دست دادن جهت يابی و پريشانعصبی و در مجموع باع
  ه آنانسان می شود که بای در بدن شود. فشار عصبی موجب بروز پديده 

Switching د و در جريان اين امر تعادل قسمت راست و چپ مغزنمی گوي 
ا ود ربه هم می خورد. قسمت چپ مغز نقش برتری به عهده گرفته و آثار آن خ

 عصبی نشان میمينه ادراک و حوزه های ديگر فشاردر مشکلات ظريفی در ز
ه تری رجعت کرده و قسمت دهد. مغز ما به ساختار الگوهای عصبی ساد

رد. تحتانی مغز ما، يعنی بخش حيوانی مغز، نقش کنترل را به عهده می گي
ال تکرار ضربات مکانيکی که مرتبا در گوش ما طنين می افکنند، باعث فع
ها  شدن بيش از همه قسمت انگيزه ای مغز ما که به اعمال تکراری و عادت

 اختصاص دارند، می شوند. 

تيجه نمی توان سراغ گرفت و در  کاهش احساسموسيقی غالبا از در اين نوع  
ی هائ قدرت شفابخشی در آن وجود ندارد. اين موسيقی قادر به نفوذ در حوزه

ن الگوی فکری کودکا ل می کنند، نيست. در نتيجهکه با تحريک احساس عم
 اهود ربهم ريخته، آنها مرتکب اشتباهات بيشتری شده و برايشان دشوار می ش

ه و ت پيدا کرداروبيند. انديشه آنها حالت ماشين های به سوی خلاقيت گشا
 بازدهی آنها در مدرسه کاهش پيدا می کند.

ما در قبال اعتياد فرزندانمان به موسيقی راک چکار می توانيم انجام دهيم؟ . 
. . در صورت منع آنها از شنيدن موسيقی ای که به آن علاقه دارند آنها 

و ديوار غير قابل عبوری بين آنها و شما ايجاد می شود. من  مقاومت کرده
آموخته ام که بهترين کار اينست که در صورت آشناکردن آنها با موسيقی 
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کلاسيک به آنها در راه شناخت زيبائی و تأثير موسيقی کلاسيک کمک می 
 کنيم. . . . 

قی وسيوسط مهنگامی که کودکان هيچگاه نتوانسته اند قادر به احساس اغناء ت
ود خکلاسيک شوند، آنها چگونه می توانند آنرا آموخته و جهت تقويت رشد 

 ( يکی از بهترين نوازندگان Games Galwayلوی )یبکار گيرند؟ جيمز گ
اکز در تمام دوران تحصيل در دانشگاه ها و مر» بار گفت:  فلوت جهان يک

يدم ن در خانه شنموسيقی و حين کاربا ارکستر های بزرگ، موسيقی ای که م
 )قسمت هائی از ص« .بيش از همه در زندگی و معروفيت من اثر بخش بود

 متن( 120  -112
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 پنحمبخش 

 (نگارنده)از   پيرامون موسيقی ايرانی

 که از و همچنين تأثيریر فنی از نظاين نوشتار قصد بررسی موسيقی ايرانی  
ر اين . درا ندارد هه و غیره و يا بر آنها گذاشتموسيقی کشورهای ديگر پذيرفت

ه کاست  رانهزمينه ها علاوه بر آثار آشنا در ايران اثر ديگری نيز بسيار روشنگ
 5.در خارج از کشور انتشار يافته

ته ولی شیف دو ديگر آنکه نگارنده بدون تخصص ويژه در زمينه فن موسيقی 
 د وی کنبرداشت ها و نظرات خويش را در مورد موسيقی ايرانی عنوان م ،آن

 يح.ا صحاز آغاز معتقد است که نه همه آنها می توانند کامل باشند و نه حتم

ت ن اسآآنچه که در رابطه با هدف نوشتار نيازمند توضيح و گفتمان پيرامون 
ری و ادگيياينکه آيا موسيقی کلاسيک غربی می تواند و بايد برای ما در زمينه 

ن ه هماآيا اين موسيقی می تواند بدرمان مورد استفاده قرار گيرد و اينکه 
 ؟ميزان که در غرب ره آورد دارد در جامعه ما نيز عملکرد داشته باشد

قی به عهده کار حتما بايد عملی شود، با نقشی که موسي در مورد اينکه اين 
ارت مبنی بر اينکه موسيقی در هرحال می بايست دارد و نقل قول از موتس

نيز اذعان می کند که  ضمن اينکه خانم مریتايرت دارد، دلپذير باشد، مغ
برای هر فرهنگی موسيقی همان حوزه دلپذير است. البته اين بيان به معنای 

ری از موسيقی کشور های ديگر و بهره گي  پرهيز از تحول در موسيقی ایرانی
با گسترش روزافزون ارتباطات  در سال های اخیر نيست، به ویژه آن که

نوین و دلپذیری از موسیقی حوزه های فرهنگی ابداع  خوشبختانه سنتزهای
چنانچه موسيقی غربی و يا هر جای ديگر برای برخی از ما دلپذير  شده اند.

بلکه بالعکس بايد آنرا به  ،ما نه تنها هيچ دليلی جهت منع آن نداريم ،باشد
و ارتقاء عنوان ارمغانی جهاني به ويژه در دوران جهاني شدن جهت تحول 

ارج نهيم و هر قطعه موسیقی را به عنوان ونزدیکی فهم فرهنگ ها گی فرهن
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نمایانگری واقعیت یا واقعیت  پنجره جدیدی به سوی انکشاف، بازگوئی و
 از درون و بیرون انسان قلمداد کرد. هائی

تی  ه سخگسترده ای پيدا کرده و ب و انواع اکنون موسيقی کلاسيک غربی ابعاد
 لاسيکعريف کرد. آنچه که غالبا به عنوان موسيقی کتوان مرزهای آنرا ت یم

از  غربی شناخته می شود، همانگونه که خانم مريت نيز بدان اذعان دارد،
سیم شنا کليسا آغازيدن گرفته. اما امروزه انواع گوناگون موسیقی در غرب می

ه و ب عین حال کلاسیک به شمار می آیند منشاء کلیسائی نداشته و درکه 
 ن کهضمن ای. ال برخی آهنگ های بیتل ها را نیز کلاسیک می دانندعنوان مث

قی موسي دود کنيم، در اين حوزه ها نیزاگرغرب را به اروپا و آمريکا مح
ه  کلاسيک فرهنگ های مختلف از يکديگر متمايز می شوند. به عنوان نمون

ا نمی رست موسيقی کلاسيک اسپانيا که مانند موسيقی ما غالبا با آواز همراه ا
ه ذارددر آفريقا پا به عرصه وجود گ که موسيقی جاز و توان کلاسيک ندانست

نی کسا و شروع به رشد کرده اما در غرب تکامل زيادی پيدا کرده و بيشمارند
 که برايشان اين موسيقی نيز کلاسيک به حساب می آيد. 

 زياد موسيقی ايرانی از قديم الايام با موسيقی هندی و يونانی قرابتحال 
أثير تو ترکی نيز به مقدار زياد از موسيقی ايرانی  داشته و موسيقی عربی

کان ر اممگ چنانچه ما جامعه را همانند موجود زنده تصور کنیم،پذيرفته اند. 
ما دارد که جامعه متحول شده و با فرهنگ های ديگر به آميزش بپردازد ا

 آوری توجه به گسترش فناز این رو با  ؟سيقی آن دست نخورده باقی بماندمو
و هزینه فراوانی که درغرب در زمینه موسیقی مصروف می شود، موسیقی 

 از تاثیر آن بی بهره نخواهد ماند.   طبعا ایرانی نیز

 سيقیآنچه شايد با اطمينان بتوان گفت اين نکته است که ميزان کاربرد مو
ها فرهنگی آنکلاسيک غربی در بين اقشار مختلف جامعه ما متناسب با رشد 

 و جوی که افراد در آن رشد می کنند، گوناگون است. 

در مجموع، همگونی در بين اقشار و طبقات مردم در جوامع غربی بسيار 
گروه  ،بيشتر از جوامعی چون ايران است. به اين دليل هر نوع برنامه هنری

د. به به خود جذب می کندر قیاس با کشورهائی چون ایران بيشتری از افراد را 
عبارت ديگر کار هنرمند و روانشناس جهت بهره گيری از هنر در شفابخشی 
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در ايران و جوامع مشابه به مراتب از همکارانشان در غرب دشوارتر است. 
بسياری از مردم حتی قادر به  در میهن ما ديگر آنکه به دليل فقر اقتصادی

متر به امر موسيقی فرستادن فرزندان خود به مدرسه نبوده و در مدارس نيز ک
توجه می شود، در نهايت توجه به موسيقی در درجه اول به امری خصوصی در 

 خانواده ها خلاصه می شود.

ه و با توجه به تاریخ این سرزمین و حاکمیت صدها و بلکبه اين ترتيب 
 ند ازرشد موسيقی در جوامعی چون ايران کمتر می توا ،هزاران سال استبداد
ر، عی و قانونمند برخوردار شده و مانند همه امور ديگيک روند رشد طبي

از  ت پستحول در آن تبديل به امری اتفاقی و اقبال ملی می شود. اما تجربيا
نر همله انقلاب نشان دادند که هرگونه تحول فرهنگی در همه زمينه ها و از ج
ر دنر هاثر می گذارد. بر اساس بينش کليت گرايانه می توان گفت که چنانچه 
ول ز تحجامعه ای بدون تحول بماند بايد قطعا نتيجه گرفت که در آن جامعه ا

 تيجهدر هيچ زمينه ای خبری نيست. به اين ترتيب اين موضوع را می توان ن
 و حياتی در زندگی انسان است.  ایجابیگرفت که موسيقی امری 

ن زن به هر حال در جو های فرهنگی بسته قابل فهم می شود که آواز خوانا
ا بکه علاوه بر همه محدوديت ها در فرهنگ بسته، درگير موسیقی کلاسیک 

 حزن جو تحجر فرهنگی در خانواده و اجتماع نيز هستند، اساسا آثارشان از
و  ت هابيشتری برخوردار بوده، نغمه ها و متون اشعار غالبا بيانگر محرومي

وف آثار معر ديگراز سوی آرزوهای بر باد رفته و غير قابل دسترسی است. 
نی موسيقی غربی همگی حاصل دوران پس از روشنگری در اروپا هستند، دورا

 در آغاز آن راه قرار داريم. هنوز هم که ما 

حال اينکه آيا اين موسيقی و يا چه نوعی از آن می تواند از همان اثربخشی  
، می موسيقی کلاسيک در غرب، در يادگيری و روان درماني ما برخوردار باشد

بايست مورد تحقيق اهل فن قرار گيرد. آنچه که می توان حدس زد اين که 
در  دیرینه و کنونی چون اين موسيقی به هرحال بيانگر غم و سرخوردگی نهادينه

فردی و جمعی ما مفيد بوده و و آرامش ما است، برای حفظ تعادل روانی 
اس های درونی فضائی را ايجاد می کند که ما می توانيم با کمک آن احس
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خود را بيرون بريزيم و اين ره آورد نيز به اندازه کافی از اهميت برخوردار 
 است.

سو  يقی ايرانی می پردازيم. از يکدر اينجا به توضيحاتی در مورد موس  
يگر برخوردار است و از سوی د بسیار طولانیموسيقی ايرانی از يک سابقه 

ی در وسيقم بيگانه به ايران نه تنها مشاهديم که با وجود حملات بيشمار اقوا
وسيقی ه مبه مرور ب بیگانه جامعه ما از بين نرفته بلکه بسياری از اين اقوام

به  سلاماسته و به رشد آن همت گمارده اند. از جمله پس از ورود ايرانی دل ب
 سيارايران، ايرانيان در بارور کردن موسيقی کشورهای اسلامی ديگر نقش ب

 داشته اند. برجسته ای 

بع به اين ترتيب ادامه حيات و رشد موسيقی در ايران می بايست از منا 
فرهنگی چندی تغذيه شده باشد که در جريان تحول تاريخی اين سرزمين 

ی فرهنگی ما را تشکيل مهویت هريک نقش ايفا کرده و سنتز آنها مبنای 
يز می نر نهه در مورد حتی زمانی ک به اين دلايل، به باور راقم این سطورد. نده

 از بپردازيم تا فرهنگی انديشيم، ما می بايست به پی جوئی و تعريف هويت
وند اين طريق بتوانيم خود را با ريشه های فرهنگ و هويت تاريخی خود پي

 م.دهيم. البته از زمان انقلاب ما شاهد اين تلاش عميق در ايران هستي

ه کلام نان بزرگ ايرانی بعد از اساز اين ديدگاه دلايل پيدايش موسيقی دا 
ز ف ترين آنها اومذهبی هم بوده اند روشن می شود. معرکم و بیش همگی 

 ،مویفی الدين ارص ل، ابونصر فارابی،اعفر زلزجمله عبارتند از منصوربن ج
 6و ابوعلی سينا.  عبدالباقی مراغی

ان بزرگضمن اينکه گفته می شود، به دليل مخالفت خشک انديشان بوده که  
ته رداخموسيقی ما به ثبت کتبی آثار و انديشه های خود در زمينه موسيقی نپ

 اند. 

)بجز  يک غربیموسيقی کلاسطرفداران و شنوندگان  از سوی دیگر
بسيار اندک بوده و بيشتر منحصر  در ميان مردم عادی غرب تعدادمعدودی(

کلاسيک ايرانی  به معدودی از روشنفکران می شود. اما بر خلاف آن، موسيقی
زيرا فردی هم که قدرت  ،نيز هوادار دارد ما در بين اقشار بی سواد جامعه

ائی اثر را نداشته باشد از طريق موضوع شعر، معنای آن پيام یدرک پيام موسيق
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را دريافت کرده و با اين عمل قلب خود را برای ادراک نغمه ها و ريتم ها نيز 
موسيقی کلاسيک شاید ه بر اين باور است که باز می کند. بر اين اساس نگارند

از قرار ، و اين توانی است که قادر به گفتمان با کليت انسان باشدايرانی بهتر 
 موسيقی کلاسيک غربی فاقد آنست. 

علم  د بهاز آنجا که تعهد نگارنده در تدوین این اثر این بوده که سخت پایبن
ظر نبا چند اثر انگشت شمار  درحد اکثر در زمینه موسیقی ایرانی بماند، 

غیر  تفاوت موسیقی سنتی و موسیقی و در زمینه فنصاحبنظران نخبه موسیقی 
)با این  سروکار داریمتحولات آن و قیاس آن با موسیقی غربی  سنتی و

ای ولی نه پژوهش ه احتمال که ممکن است نگارنده از آن بی اطلاع باشد(
 ی. قدان موسیقتو نه حتی من ر حاضرعلمی ویژه در زمینه موضوعات اصلی اث

انبه نقل قول از محمود خوشنام با تخصص چند ج سهاز این رو در اینجا با 
    ۷سانیم.این مجموعه را به پایان می رتبعید" در در پرسش و پاسخی با "آوای 

ی هدف همه هنرها تلطیف روح انسانی است. و این باید چیز ،در نهایت" 
 قی ازکند تا بتوانید از دردهای زندگی بکاهید. موسیباشد که به شما کمک 

بهترین عوامل تلطیف روحیات یک جامعه است. حال اگر موسیقی با شعر 
ای رسد، چرا این کار را نکنیم. ولی هیچکدام نباید جزودتر به این هدف می

 کلام را فدای آن بکنیم. چرا همدیگری را بگیرد. یعنی نباید موسیقی بی
ی تری از موسیق کلام نداشته باشیم و مجموعه بزرگکلام و هم بیموسیقی با

 "به دست نیاوریم.

 ست کهابیش از دو سه کتاب در باره موسیقی منتشر شده ولی مسأله این ... "
ن آدر  این کمبود جبران نشده. هر بار کتابی منتشر شده، گفته شده که چیزی

که ده پانزده نشریه هم ینکم است و در چاپ بعدی تکمیل خواهد شد. با ا
چه که باید گفته بشود، گفته نشده است. بیشتر اند ولی آندنبال این کار بوده

همه های مختلف نوشته شده، با اینها تکرار شده. مطالب به شکلحرف
 "اند.گفتند، نگفتهبایست میچه را که میآن

از عمر نخستین مجله ... متأسفانه نقاد در موسیقی ایران نداریم. با اینکه "
موسیقی ایران که در سال هزار و دویست و اندی در زمان علینقی وزیری 
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گذرد، ما هنوز نه نقد موسیقی و نه هیچ تعریفی از نقد شد، میمنتشر می
ها کمتر شود، نگاه نقدآمیز بر آنهمه کنسرت که برگزار میموسیقی داریم. این

 ".بینیممی

     شنا رازد آنسيم صبح گاهی      به نوای آشنايان بنوا همه شب در اين اميدم که

 )حافظ(                   

 



82 
 

 منابع

 نوان و نشانی کتاب به آلمانی:ع - 1

Merritt Stephanie: „Die heilende Kraft der klassischen 
Musik" Koesel-Verlag 199۸, 

 عنوان و نشانی کتاب به انگليسی:

Merritt Stephanie: “Mind, Musik   & Imagery. Unlocking 
the Treasure of Your ",  Aslan Publishing ,Santa Rosa, 
California,1995 

 Mindns Anne Kathrin: „Migraene bei Kindern“, Uni-
edition Berlin, 2006 

فوگت  -( با پروفسور هانس دکر2013) GEOمصاحبه نشریه آلمانی   -2
(Hans Decker-Voigt):  

http://www.geo.de/GEO/mensch/mdizin/1617.html?p=1 

3- Hillecke Thomas K.: „Chronisch, nicht maligner 
Schmerz“, Uni-edition Berlin 2005  

تماعی شنا به زبان آلمانی می توانند در مورد توضيح شرايط اجعلاقمندان آ -4
 ند:زير مراجعه کن و روانی پديد آمدن سبک های جديد موسيقی راک به اثر

  » but I like it, Jugendkultur und Popmusik« 199۸, 
Reclam Verlag 

، جلد سوم، به کوشش «پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا» -5
-ISBN 2،199۸مسعود ميرشاهی و دانشگاه هامبورگ، پاريس 

9511۸۷9-9-9  

   ۷0۸همانجا ص  -6



83 

:  دکتر محمود 139۷سفند ا 1۸رگرفته از رادیو زمانه ب – ۷
پژوهشگر موسیقی ایران است. در دانشگاه تهران علوم سیاسی  خوشنام

سی هنر شناشناسی. در رشته جامعهتحصیل کرد، و در آلمان و سوئیس جامعه
ی ودکر گرفت. پیش از انقلاب سردبیری ماهنامه از دانشگاه فرایبورگ دکترا

 شد. در مدارس عالیهنر منتشر میکه در زمینه موسیقی و  را بر عهده داشت
ها به تدریس اشتغال داشت. پس از انقلاب به ترک کشور مجبور ایران سال

های مختلف خارج از شد و هم اکنون ساکن آلمان است. با نشریات و رسانه
ر از او توسط نش” در قلمرو موسیقی“کتاب  199۸کشور همکاری دارد. در 
وست آخرین اثر ا” وای سنت تا غوغای پاپازنج“باران در سوئد منتشر شد. 

 .که اخیراً در ایران منتشر شده است
https://www.tribunezamaneh.com/archives/188383" \o "" 

\t "_blank 

 تذکرات:  -

 ترجمممأخذ غالب آثار ذکر شده در متن اصلی اثر مریت نام برده شده اند. 
 است.جهت اختصار در اين نوشتار آنها را نياورده 

بار قبل در آلمان انشاریافت و به مرور هر 1369نوشته حاضر اول بار در سال 
هد از چاپ جدید تصحیح و تکمیل شده و در آینده نیز این کار ادامه خوا

 .یافت

 

 

 

 

 

 


